
 

 

 افغان مینی مارکیت عرضه کنندۀ  

 انواع مواد خوراکۀ وطنی

 کانادا                                       استاد محمد محق

بحران افغانستان، دو راهی    
 عملی عمل و بی 

فروپاشی نظام جمهوری و سیطره یافتن طالبان بر افغانستان 
ها و اقشاار  ترین طیف شکستی چند لایه برای کشور بود که بیش

جامعه را به نحوی متاثر ساخت. این شکست تنها در عرصه نظامای 
و سیاسی نبود بلکه تا سطح ذهن و روان اکثریت مردم پیش رفات 
و به ویژه نخبگان سیاسی و مدنی و کنشگران اجتماعی را به شدت 

 دچار سرخوردگی کرد.
ای بزرگتر ازفروپااشای  فروپاشی روانی یک جامعه فاجعه

سیاسی و حتی امنیتی است. بنابرتجارب تاریخی، کشورهایی مانند 
جرمنی و جاپان در جنگ جهانی اول دچارفروپاشی سخت سیاسی، 
نظامی و اقتصادی شدند، اما به رغم دشواری غیرقابل وصاف نن 
شرایط، روحیه جمعی خود را نباختند وتوانستند از نوبه پا بایستند 
و به بازسازی اساسی خود کمر ببندند، چه برای سروسامان داخلی 

ها باه  و چه در سطح بین المللی. نوعیت و چگونگی واکنش ملت
های بزرگ میزانی برای سنجش پختگی و بلوغ ننها است و  فاجعه

دهد که نیا به عنوان یک ملت باه مارحالاه رشاد و  نشان می
 اند یا خیر. خودنگاهی جمعی رسیده

افغانستان پیش از این نیز گرفتار بحران بوده و دست کام 
در یک قرن اخیر تا یک بحران را بدرود گفته دوباره به پیاشاواز 

ای رفته و این سناریوی تکراری تا این لحظه به نقاطاه  بحران تازه
چه این نخرین بحاران را نسابات باه  پایان خود نرسیده است. نن

سازد، جدا از تغیایار در ماعاادلات  های پیشین متفاوت می دوره
ای و جهانی که بعد خارجی دارد، شاکاسات روانای و  منطقه

سرخوردگی جمعی است که بعد داخلی دارد. در این دوره امید به 
ترین درجه خود تقاریاباا در  تغییر و انگیزه برای تحول به ضعیف

یک قرن اخیر رسیده است. در اثر این وضعیت، بسیاری از کسانی 
که باید در بزنگاه تحولات تاریخی وارد عمل شوند و سرناوشات 

عملی گرایش یافاتاه و  مردم خود را متحول گردانند، خود به بی
اند، و یا در بهاتاریان  نسبت به هر گونه فعالیت و تلاش بدبین شده

 حالت موقف خنثی دارند.
چه این سرخوردگی و نومیدی را پدید نورده اسات  نن

های مکرر  عوامل متعددی است. یکی از این عوامل تجربه شکست
اندیشند که وقتی تجربه دهه دموکراسی زماان  است. بسیاری می

شاهی، سپس تجربه جمهوریت سردار داود خان، پس از نن تجربه 
های چپ و به دنبال نن تجربه احزاب مجاهدیان، و  انقلابی جریان

در پایان تجربه بیست ساله جمهوریت که با حمایت جهانای نایاز 
همراه بود، یکی پس از دیگری به شکست انجامید، چه تضمیانای 
وجود دارد که دور جدیدی از تلاش و مبارزه به سرانجام برسد و 
حاصلی در پی داشته باشد که به معنای تکرار فاجعه و درافتادن در 

 بحران دیگری نباشد.
باوری به شعارهای گوناگونی است کاه  عامل دیگر نن بی

گارا و  های سیاسی چاپ، مالای قرن اخیر از سوی جریان در نیم
ها  گرا درانداخته شد و توانست به بسیج جوانان و هیجان توده اسلام

بینجامد و هزینه سنگین انسانی و مادی بار روی دسات ماردم 
بگذارد، اما در پایان دیده شد که بسیاری از صاحبان نن ادعاها به 
شعارهای خود وفادار نماندند. تناقض میان شعار و عملِ بسیاری از 
فعالان سیاسی که از دید اکثریت جامعه قابل پنهان ماندن نبود، به 

شد بلکه دامن هماه احازاب و  یک حزب و جریان خلاصه نمی
هایی پر  دار نیم قرن اخیر را گرفت و داستان های مهم و وزنه جریان

شان تا فرماندهان جاهاادی و  حاشیه از رهبران سیاسی و فرزندان
ها انداخت. این وضعیات در دوران  شان را بر سر زبان روان دنباله

های مادنای،  تر نیز شد و حتی به ساحت فعالیت جمهوریت پردامنه
موسسات غیر دولتی، و نهادهای دیگر نیز رسید و بااور اقشاار 

 مختلف جامعه را به این شعارها تضعیف کرد. )صفحۀ هفت(
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 گرفت آنچه به من داده بود دور سپهر       ز بیم کشمکش او هنوز در خطرم

 مرا ز دست تو باشد هزار داغ  به دل        کدام  جور ترا ای سپهر بر شمرم

 مرحوم حضرت قاری عبدالله ملک الشعراء 

 گلبرت، اریزونا                     پروفیسرداکترذبیح الله التزام

دموکراسی یا دولت اسلامی در 
 افغانستان

دولت موجودۀ کشورعزیزما بنابرمفهوم مروجه یک دولات 
غیر دموکراتیک است که به همین دلیل ویابهانه امریکا وپیرواناش 

خصوصیات اساسی دموکراسی 4ودیگران ننرا برسمیت نمی شناسند
دربایان  4عبارت اند از رعایت حقوق بشر، نزادی و انتخابات نزاد

2 مملکت دنیا دولتهای رنگارنگ وجود دارندکه بیش ازپناجااه  ۹1
دموکراسی یک سیستم  4فیصد ننهانظام دموکراتیک رابرگزیده اند

سیاسی است که افرادنن در روندتصمیمگیری دولتی طور مساویانه 
کلمۀ دموکراسی از زباان یاوناانای  4حق مساهمت را داراهستند

استخراج گردیده باین عبارت که )دمو( یعنی مردم و )کاراسای( 
ابرهم لنکلن شاانازدهامایان  4یعنی قانون یا قاعده را افاده می کند

دموکراسی رایک ) دولت مردم  2۶۸۱رئیس جمهورامریکا درنومبر
باین حساب دموکراسی  4از طرف مردم و برای مردم( تعریف کرد

درعامال ناظاام  4یک دولت منتخبۀ اتباع یک جامعه مای بااشاد
دموکراتیک بیک شکل نبوده بلکه به انواع مختلف درعمل پایااده 

مثلاً در نظام جمع گرایی به تعداد دو ویابیشاتار از  4گردیده است 
در بعض جاها دموکراسای 4دوحزب سیاسی رقیب فعالیت می کنند

یک حزبی حاکم میباشد که درنن یک حزب واحداقتدار را بدست 
دموکراسی مشارکتی ننست که در نن افراد یک ماسساساه  4دارد

طبعاً این چنایان یاک 4مستقیماً در روند تصمیم گیری شریک اند 
دستگاه مستلزم ننست که تعدادافراد واجد شرایطش خیلی کوچک 
یعنی درحدود پنجصدیایکهزارنفر باشدکه همه بتوانند درعامالایاۀ 

این نوع روش را دموکراسای  4تصمیم گیری شخصاً اشتراک کنند
خالص می نامندکه درنن تصامیم مستقیماً توسط اکاثاریات ر ی 
دهندگان تصویب میگردد و اماحقوق اقلیتهادرنن مراعاات نامای 

یک دموکراسی خالص یک دستگاه فاقد قااناون اسااسای  4شود
میباشد و اما دریک مملکت که جمهوریتش می خوانند هم قااناون 
اساسی وجود دارد وهم قوانین توسط نمایندگان مردم که از طرف 
مردم انتخاب می گردند به اکثریت نراء طرح و تصویب می شوند 

 4که درنن حقوق اقلیت ها نیزمحفوظ است
ایالات متحدۀ امریکا یک نمونه از جمهوریت دموکراتیک 
میباشدکه هم دارای یک قانون اساسی می باشد و هم قوانین ذریعاۀ 

اگار 4نمایندگان منتخب مردم )درکانگرس( تصویب مای گاردد
پارلمان کشور روشن فکر باشد حدود صلاحیت های مقاناناه اش 
محدود است و اگر روشنفکر و لیبرال نباشد حادود صالاحایاتاش 

دربعض دموکراسی ها )مثلاً در امریاکاا( 4بیثغور وغیرمعین می ماند
زمامدار کشور رئیس جمهوراست که چه مرد باشد یا زن، به وسیلۀ 
اکثریت نرای اتباع توسط)کالج انتخاباتی( برای مدت چهارسال )و 
باز چهار سال دگر در صورت مسفقیت( تعیین می گردد و تمام قوۀ 

در بعض دگرکشورها صدراعظم یا رئایاس  4اجرائیه بدست اوست
الوزراء قدرت اجرائیه را در دست دارد که انتخابش ازصالاحایات 

مثلاً درهندوستان رئیس دولت صرف مقام تشریفاتی  4پارلمان است
دارد باننکه قوای عسکری تحت فرمان وی بوده وتقرر صدراعظام 

شخص رئیس جمهور هناد مشاتارکااً  4ملتزم توشیح وی می باشد
توسط اولسی جرگه ومشرانو جرگه و شوراهای ولایتی و سرزمیان 

در انگلستان سرکردۀ دولت پادشااه  4های قلمرو هند تعیین میگردد
یا ملکۀ نن کشور است و اما قوۀ اجرائیاه بادسات صادراعاظام 
میباشدکه ازطرف حزب برنده که اعضای نن بحیث وکلای شورا از 
طرف مردم انتخاب می گردند تعیین می شود وبه منظوری پادشاه یا 

  4ملکه می رسد
اقسام دگر نظامهای دموکراسی نیز وجود دارند که باعاض 

بطور مثاال طاباق  4ازننهابیشتر دموکراتیک اند و بعض شان کمتر
مملکت، دموکراتیاک 2۹1درقطار 242۱شاخص دموکراسی سال 

ترین نظام در نارویست و بعداً بالترتیب در نوی زیلند، نیاس لاناد، 
سویدن، فنلند، دنمارک، سویزرلند، نیرلند، نادرلاناد و تاایاوان 

 4امریکا درین قطار شامل نیست4تشخیص شده اند

 تمثال مبارک حضرت ملک الشعراء قاری عبدالله
 

دیوان غزلیات ملک الشعرأ 
 قاری عبدالله

 2۱۹1به اهتمام دکترعفت مستشارنیا، نشرعرفان، تهران 
 کودک شوخ چشم خلق نزار         سنگ می زد به کوچه و بازار
این بیت ساده وملیح بیت اول قطعۀ لطیفی است که ملاک 
الشعرای مرحوم زیب کتاب درسی مکاتب ابتدایی نموده اسات. 
مردی که نزدیک به نیم قرن ازهفت ساله تاهفتادسالۀ ماا مادیاون 
تعلیم ونموزش اویند. اوعاشق ملتی بودکه قرن نازده جاناگاهاای 
خانمانسوزقدرت طلبی شاهزادگان وسرداران نن، ملات را چاناان 
بخاک سیاه نشانده بودکه دیاگارازنماوزش وپارورش وبااقای 
مظاهرفرهنگ خبری نبود وبنیان همه داشته های زنادگای ماردم 
درفقدان امنیت به تباهی می رفت وملتی بانن پیشیاناۀ درخشاان 
فرهنگی، در انزوا ازجهان وبی خبری ازموج جهش فکری وعقلی 
و رفاه مادی ومعنوی سرزمین های رشدیافته، درخواب و رخوت 

 زندگی سوز فرو رفته بود.
درچنین حالی مردی که میدانست خمیرمایۀ ترقی وتعالی 
رابه درجۀ اول باید درتعلیم ونموزش جست، یکسره همۀ زندگای 
اش رادرخدمت تربیت کودکان وجوانان وراهنمایی ادبی بازرگ 
سالان گماشت. دین ورزی واخلاق عالی و روح معرفت جوی او 
درکنار استغنای درویشانه ودل نبستن به مظاهرمادی و نیزاحاطۀ او 
از ایام جوانی برعلوم دینی ودانش های ادبی، توجه بزرگان کشور 
رابه سوی وی معطوف داشت، وازشاهزاده معین السلطنه تاپادشااه 
فقیدمحمد ظاهرشاه افتخارشاگردی اورا دریافتند وازجمع راهیاان 
ادب ونگارش که بعد هانام ونشانی یافتند، شایدکسی نبااشادکاه 
خوشه یی ازخرمن دانش اوچه از طریق تلمذ رویاروی وچه ازراه 

 مطالعۀ نثارکثیرش نچیده باشد. )دنباله درصفحۀ هشت(
********** 

یک دموکراسی مسفق مستلزم یک سلسله ماقاتاضایاات 
خاص پنداشته شده که صرف دریک عدۀ محدودکشورهاا ساراغ 

به نظربنده اولین شرط برای دموکراسی کاه باایاد 4شده میتواند
مسفق باشد معتقد بودن یا باور داشتن افاراد جااماعاه باه ناظاام 
دموکراسی، حقوق بشر، اصل مساوات بین افرادجامعه واحترام به 

سائر مقتضیات شاامال 4حقوق مدنی افراد توسط افراد می باشد
نماده ساختن ذهنیتها و تدریس و تلقین شهروندان به دموکاراسای 

رغبت وعلاقمندی عااماه باه اشاتاراک  4ازطرف دولت است 
 درپروسۀ)صفحۀ هفت( 

یگانه مغازۀ افغانی 
 درمنطقۀ واشنگتن بزرگ

که تازه ترین موادخوراکی، میوه های 
فصل، نان های تازۀ وطنی، روت ها، 

میوه های خشک تازه وارد از 
افغانستان، وگوشت های تازۀ مرغ، 

بره، گوسفند، گوساله و گاو را با 
 بهای مناسبت تقدیم می کند
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 ناشر و مدیر مسئول : محمدقوی  کوشان

: این بودننچه من ازتجارب شخصی وطاباابات خاود نوت
نموخته ام ولی به گسترش بیشرضرورت دارد که باید متخصصین 

  فن کمک نمایند.
: افغانستان همسایه های عجیبی دارد. همساایاه همسایه ها

النساء  0هستند. قرنن مجید درسوره  های شرقی و غربی مسلمانها
....به همسایه نزدیک و «در باره ای همسایه فرموده است:  ۱۸نیه 

. احاادیاث »همسایه دور و معاشر دوست و نزدیک نیکی کنید...
( در 140ص ۸متعدد رسول الله در بخاری )ترجمه احراری جلد 

گناه کسی که همسایه اش از «زیر عنوان  2۹کتاب ادب باب 
ذکر گردیده است. متاسفانه هایا   »شرار ت هایش در امان نباشد

یک شان نه از قرنن و نه از حدیث پیروی دارناد. ماخاصاوصاا 
پاکستان با تربیت طالب و جنگ های نیابتی تباه کن، در افغانستان 
کسی را نگذاشته اند، که بدون گزند مانده باشد. همسایه شمالی ما 
در وقت اتحاد جماهیر شوروی از طریق کمونست ها بر ما حملاه 
کردند و نزد من مسسول همه نا به سامانی های امروز ما هساتاناد. 
چین درین اواخر از طریق پاکستان شروع به شرار ت کرده است. 

  بناء، نکات ذیل را پیشنهاد میکنم:
*قوای سرحدّی منظم و قوی به کار نغاز کند و گازماه 

  های هوایی و زمینی مرتب انجام یابد.
*مهاجرین که از هر دو طرف به افغانستان رجعات داده 

  داد سجل شده نشان انگشت شوند.
  *از تصادم سرحدّی جلوگیری شود.

*از ورود و صدور مواد قاچاقی جلاوگایاری صاورت 
  گیرد.

*برامورگمارکاات باناادرسارحادی ناظاارت جادی 
  باتقررمامورین جدی گرفته شود.

*از تجاوز پاکستان که مایل ها در سرحدات جنوبی پیش 
  نمده اند تحقیق صورت گیرد.

*تهانه های که در خاک افغانستان تعمیر شده مالاکایات 
  افغانستان شمرده شود.

*از ورود جاسوسان همسایه ها در سرحدات شارقای و 
  غربی به جدیت جلوگیری شود

: این بود ننچه ما هر روز میشنویم و متاثر میگاردیام نوت
ولی مامورین امنیتی و نظامی میتوانند به صورت گسترده تر پالان 

  ها طرح نمایند.
: مقصد من مداخله انگلیس، روسیه و امریاکاا خارجی ها

است که زندگی مردم رنج کشیده و ستم دیده ای ما را به جهانام 
 2۶4مبدل ساخته اند. لیدر این گروپ انگلیس است که اضافه از 

سال بر ملک ما تجاوز نموده است. یک گروه پتان یا پشاتاون را 
جهت بر نوردن اهداف خود گاهی به ضد روسیه و زمانی به ضاد 
ایران و نا نرامی منطقه از طریق عضو کامنویلت خود پااکساتاان 
حمایت و کمک کرده است. همفر جاسوس شان پرده از اسارار 
شیطانی وزارت کامنویلت برداشته اثرش را باید هر فرد مسلاماان 
بخواند و به دقت بخواند. برای همه تجاوز روسیاه شاوروی بار 
افغانستان نشکار بوده فامیلی نیست که از گزند انسان کشی شاان 
متضرر نشده باشد. از کشتن شاگرد صنف هشتم حبیبیه تا مالاناگ 

و استادان دانشگاه ها تا تاجران و   چرسی روی بازار تا محصلین
ساله تا مخالفین سیاسی همه را   ۶4فارمسیست ها تا سالخوردگان 

به قتل رساندند. امریکا از طریق دامن زدن جنگ های نیابتی کاه 
پاکستان بر ملک ما وارد ساخت و جوانان ما را به قتل رساانایاد  
ملیونها افغانستانی ها را تبعید دیار بیگانگان ساخت. حرکات هاای 
ظاهراٌ دوستانه اجنت های خود را با مصرف بلیونها دالر بر دوش 
مردم وطن ما تحمیل نمود. داعش را خالاق کاردناد و طاالاب 
تروریست را بر مردم ما حاکم ساختند. بناء، چند کلمه پیشنهادات 

  ذیل را عرض میدارم:
*اینها زیر هر نام و نشانی که حمله میکنند حرباه قاوی 

  شان دالر است  نباید در دام افتاد.
*همیش متوجه بود که پلان های امدادی شان برای مادد 

  تکیه دادن اهداف. مردم است یا وسیله برای بر کرسی عمل
*وقتیکه پلان امدادی همراه با تهدید باشد باید دانست که 

  زیر کاسه نیم کاسه وجود دارد.
*همه افغانستانی ها خاین و اجنت نیستند ولای باایاد باا 

نا جایز شان اجنات  درک "زبان جسم شان" و تکرار استفاده های
  های خارجی را شناخت و پرده از چهره ها برداشت.

*هر کشور حتی امریکا به کمک اقتصاادی و پاولای 
  شود. ضرورت دارد ولی پیمان ها باید بدقت علاجی

*اجنت ها و خاینین تحت هر پوششی که خود را پناهاان 
  کرده اند پیدا و بسویه محلی، کشوری وجهانی محاکمه شوند.

*کوشش شود تا حتی المقدور از منابع مادی و ماعاناوی 
  خود استفاده نمود.
نوامبر( از تلویزیون افغانستان انترنشنل شنیدم  24*بروز )

 افغانستان چهار بلیون افغانی با   که امریکا به وزیر داخله سرپرست

 برومفیلد، کلورادو                         داکترغلام محمد دستگیر

 پیشنهاد حل چند مشکل وطن عزیزما 
 White paper (3)مقاله سفید یا      

دوستان عزیز وطنداران جلیل القدر: در بخش اول و دوم 
و پیشنهاداتی در باره ای بیسوادی، تافاوق   به لست چند مشکلات

طلبی قومی، عدم احترام به فرهناگ، اساتافاادۀ ناادرسات از 
عدالت اجتماعی و عدم مساوات، کمباود وطانادوساتاان   دین،

راستین، ملت و هویت و نبود اتفاق را مطالعه فرمودید  در باخاش 
سوم به شناخت دشمن، بی اعتمادی، همسایه ها، خارجی ها، مسایل 

  اجتماعی، اخلاق دانشگاه و صحت عامه نشنا میشوید:
: فرهنگ فارسی عمید دشمن را چانایان شناخت دشمن

معرفی نموده است: بدخواه، عدو، خصم، ضد دوست، کسی کاه 
بدی و زیان کسی دیگر را بخواهد و کینه از او در دل داشته باشد. 

مخالف نیدیالوجی شان   که هر کس  متاسفانه افرادی وجود دارد
سخن گفت اورا دشمن میشمارند. دشمنی کلمه منحوسی است که 

توسط انگلیس ها و در قرن بیست توسط روسها معرفی  2۶در قرن 
و دامن زده شد. زیرا این دشمنان دین و دنیای ما نرزو ندارند کاه 

اتفاق داشته باشیم.  »مورچه نسا«باشیم یا  »پشه در گوش فیل«ما 
اتفاق مردم ما شکست دشمن است. در محیطی که دوست و دشمن 
شناخته نشده باشد بحران های جبران نا پذیر رخ میدهد. دشامان 
چهره های متنوع دارد. دوستان جاناجانی شما را برای تان دشمن و 
قاتل تان ساخته میتوانند. بیسوادی هم دشمن سر سخت جوامع ماا 

دشمن جدی و مفاساد  (AI)میباشد. انترنت و هوشمند مصنوعی 
دیگر است. لیکن دشمن حقیقی کسی، گروه یا کشوری است که 
بر کلتور و فرهنگ ما حمله دارد و برای تباهی نن کوشان اسات. 
بد نیست درینجا بیتی از شاعر شیوا بیان و سخن سرای نیکوی ماا 

  دکتر شیبا رحیمی را تقدیم دارم:
  زیبا اوچه ماهربگفت  بی سبب نن نیست که شاعربگفت      نکته

  بود      بهترازنن دوست که نادان بود  جان   غم  دشمن دانا   که
  بناء، نکات ذیل را پیشنهاد میکنم:  

*وطن دار به  *عنعنه دشمن داری باید ملعون شمرده شود.
هر قوم و زباان و دیان و ماذهابای کاه بااشاد دشامان 

*بایدعوض نیمه خالی گیالاس نایاماه پاردیاده شاده  نیست. 
  وطندارنباید دشمن فکرشود.

*دشمن را باید از خم خم رفتنش تشخیص نمودو برضدش اقادام 
*دشمن حقیقی کسانی اند که قرنها در  کرد، گریز جواب نیست.

*در اناتاخااب   پی تخریب، جنگها وبی اتفاق درملک مابودند.
با «*مقوله ایست که میگوید:   دوست به نظرمن باید پرانوید بود.

*دشمنان عنعنوی مانند  .»هرکس بخند ولی بر هرکس اعتماد مکن
انگلیس و کامنویلت نن به دوست تبدیل نمیشود  باید ناظر اوضاع 

  بود.
  *جوانان باید از دشمنان دین و دنیای ما نگاهی حاصل کنند.

*کمک های دشمن برای ما نه بلکه برای جمع نوری مفاد خاود 
*معمولاً متّفق شدن منبهه باکاار دارد.  شان است  هوشیار باشید.

  منبهه ما حکمرانی گروه طالبان ظالم است  متفق شوید.
این بود ننچه به نظر من مهم تلقی شد امید دانشامانادان و نوت: 

  محققین بر این موضوع تباهکن روشنی بیشتر اندازند.
: اعتماد را فرهنگ فارسی داکتر معین چنین معنی داده بی اعتمادی

اطمیناان،   است: تکیه کردن بر، وا گذاشتن کار به کسی، وثوق،
اتکاء به خود. بدون اعتماد به خود و یا دیگران پیشارفات اماور 
روزمره دشوار میشود. امروز استخدام به اساس اعتمااد صاورت 
میگیرد تا به مامور یا مستخدم امور محوله را اعتماد گرد و باه او 
واگذاشت. ولی برای اینکه اطمینان حاصل شود ریافارناس هاا 

اعتامااد کساب   خواسته میشود تا فرد قابل اعتماد انتخاب شود.
  میشود داده نمیشود. بناء، نکات ذیل را پیشنهاد میکنم.

*اگر اعتماد شکست ترمیم نن خیلی ها گران تمام میشود  
  *برای جلب اعتماد باید ساعی بود.  از شکست اعتماد حذر شود.

*اراده ای استاقاامات  *کینه ورزی زهر کشنده ای اعتماد است.
استادمنطق درلیسه حبیبیه   باید موجودباشد قسمیکه شهیدمیوندوال

  دیپلمات ومطبوعاتی متبحردرپای استعفانامه خودبه شاه نوشت:
  لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم که خزان راباندی راشی که بهار

  یونیورسیتی بوک اجنسی( ۱1)دیوان عبدالرحمان بابا صفحه   
شریک سااخاتاه شاود.  »اهداف صادقانه«*برای جلب اعتماد، 

*چالاکی، وعده خلافی، درجان زدن، وفریبکاری اعتمادراازبیان 
  می برد.
  

اقساط چند صد میلیونی داده است  بفکرمن میاخاواهانادباازایان 
بارمرد مسلمان متدیان را مااناناد رهیام هاای سااباق درجاال 
خودگیرسازند وتوسط اوتوطئه های جدیدبکاراندازد  خطارنااک 

  است!
: این بود ننچه به نظر من مهم جلوه میکرد اماا بارای نوت

گسترش جدی و بیشتر نن به متخصصین راستکار و وطن دوسات 
  ضرورت حس میشود.

: افغانستان کشور اقوام و اقشار مختلاف مسایل اجتماعی
شان بی ناهاایات  است. رسوم و عنعنات اجتماعی متعددکه بعضی

غنی میباشد مترافق است. با تاسف که این رسم و رواج ها با کلتور 
های غربی، پاکستانی، روسی و ایرانی ملوث گردیده اسات. از 
جانب دیگر بعضی از این رسم و رواج ها با خرافات عربی بحادی 
غرق شده اند که دین اسلام را بد نام ساخته جامعه سلیم ما را باه 
یک مرکر وحشت و بربریت مبدل ساخته اسات. مشاکال ماهام 
اجتماعی ما در داخل و خارج مرز خلاف رفتاری نداب معاشارت 

  است. بناء، پیشنهادات ذیل را حضور تان تقدیم میدارم:
  *به رسم و رواج همه اقوام و اقشار باید احترام قایل بود.
*از خرافات شویست و دودی وجاادو کاه مصارف 

  بیجاست پرهیز نمود.
  *عنعنات افغانستانی خود را محترم باید شمرد.

*نداب معاشرت راکه ریشه دینی ومدنی دارد حاتامای 
  است که مراعت کرد.

*یکدیگر را با الفاظ زشت یاد نکنید  این نیه قرنن مجید 
 (22است: و لا تنابزو با لاقلاب )الحجُرُات 

: من نن فکتور هایی را که به نظر من سبب مسماوم نوت 
شدن جامعه سلیم میگردد تقدیم کردم. ازتعلیمات نداب معاشارت 

عنوان را در فایاساباوک،  ۸۸پروفیسور فرید یونس که تا حال 
وتساپ، صفحه الکترونیکی فرید یونس و سایت کاناون انادیشاه 
افغانستان نشر شده است راهنمای خوب علمی، دینی و مدنی بوده 
میتواند. و هم از علمای دین و متخصصین سوسیولوجست متمنی ام 

   که در موضوع بیشتر روشنی اندازند.
دانشگاه کابل در اوایل قرن بیاسات باا اخلاق دانشگاه: 

دانشکده طب و دانشکده حقوق بکمک ترکها و فارانساوی هاا 
تاسیس شد. در اواخر قرن بیست و شروع قرن بیست ویاکاتاعاداد 

یونیورسیتی امریکایی «زیاد دانشگاه های شخصی و دولتی بشمول 
و ولایات ظهور نمود که شاگردان مستعد و دانشمند باه  »درکابل

 جامعه تقدیم کردند. 
جنجال های زیاد روی اصطلاح پوهنتون و   با ظهور طالب

دانشگاه خلق شد که ریشه تعصب لسانی به مفاد لسان پشتو داشت. 
تروریست های طالب بر دانشگاه حمله بردند و محصلان را به قتل 
رساندند. بیخبر ازینکه اصطلاح پوهنتون و رتبه های علمی پوهیالی 
تا پوهاند توسط پروفیسور دکتور احمد جاوید یک فارسی/ دری 
زبان بدون تبعیض لسانی طرح شده بود و اصطلاح دانشگاه قدامت 
هفده قرن با تاسیس دانشگاه جندی شاپور دارد. فرهنگ اکادمیک 
به فرهنگ دهشت و ضدیت به علوم عصری که علم کفار تاپه زده 
شد تبدیل گردید. دانشگاه ها را مسدود کردند تا باتاواناناد باه 
کوریکولوم مترافق شریعت اسلامی یا همه تدریس به لسان پشتاو 
شود باز نمایند. عضو مهم جامه که اهل اناث اند از تحصیل علوم 
دانشگاهی محروم ساختند. اخلاق دانشمنادی باه اخالاق ضاد 

طلب العلم فریضۀ علی کل مسلم، اقراء و القلم «تحصیلات که ضد 
، تابادیال »علم را طلب کن و لو در چین باشد«و  »و ما یسطرون

گردید. طالب ظالم جامعه دانشمند را بیک جامعاه دور از عالام و 
دانش و تکنالوجی و عقب مانده از کاروان تمدن که با زحاماات 
زیاد به جایی رسیده بود، تبدیل نمود. دانشمند بزرگاوار عاناایات 

م خود چانایان 2422دسمبر سال  22شریف در پروگرام رویداد 
وزیر تحصیلات عالی طالبان که خاود را شایا  «بیان داشتند: 

الحدیث می نامد گفته است، رسول الله فرمود: به زنان خواندن و 
و ادعا کرده که حدیاث  »نوشتن یاد ندهید پشم ریشتن نشان دهید

مسلمانی!   صحیح و مسثق است  چو کفر از کعبه برخیزد کجا ماند
رپیس جدید دانشکاه تخار امر داده که از واهه های بیگانه دانشگاه 
ودانشکده در ترانسکریپت و دیپلوم استافااده ناکاناناد. بانااء، 

  را عرض میدارم:  پیشنهادات ذیل
*مادران دانشمند و مزین با عالاوم عصاری فارزنادان 

دردام فتنه گرهانمی  دانشمند که قوی، سالم، هوشمند که به اسانی
باه  افتندبه جامعه تقدیم میکنند  بایدهرچه زودتردرب دانشگاه ها

رخ جوانان اناث ما با کوریکولوم علوم عصری و تکنالوجی بااز 
  گردد.

*دانشگاههای افغانستان بایدبه ستاندرد بین المللی دوباره 
  به تحصیل بپردازند.

*علوم عصری که ممکن بعضاٌ از طرف متخصصین غربی 
فتوای علاوم کاافارداده اناد   و شرقی تدریس شود طالب ظالم

علم الانسان ما لم «نماینده جهالت و نادانی است. خدواند  است که 
نه ملا و مولوی علم نموخت  ایان ناوع  »انسان «یعنی به  »یعلم

 )صفحۀ هشت( روش ضد اسلامی توقف داده شود.
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ سوم

 محمداکرام اندیشمند
انتخابات پاکستان و امنیت بعد از 

 ...آن
، پاکستان کشوری دارای نظام فادرال باا 2420هشتم فبروری 
ملیون نفرواجد 22۶میلیون نفرکه ازمیان نن  202جمعیتی بیش از 

شرایط رایدهی هستند، انتخابات ملی و ایالتی دارد. مردم واجاد 
شرایط رای دهی سحرگاه امروز برای انتخاب اعضای شانزدهمین 
مجلس ملی و هم چنان انتخاب اعضای چهار مجلس ایالتی عالای 
رغم انفجارهای خونین دیروز در ایالت بلوچستان که صد کشته و 

 زخمی بجا گذاشت، به پای صندوق های رای رفتند.
برگزار شاد  242۶نخرین انتخابات پارلمانی پاکستان در جولای 

که در نن، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان 
که نن زمان از حمایت ارتش پاکستان و استخبارات نظامای نن، 
نی اِس نی برخوردار بود، به پیروزی دست یافت و باه ناخاسات 
وزیری کشور رسید. عمران خان که دو سال پیش با ارتش و نی 
اِس نی در افتاد، از قدرت برافتید و حالا در زندان به سر میابارد. 
او تا اکنون در زندان درسه پرونده یادوسیه به چهارده ساال، ده 
سال و هفت سال زندان محکوم شده است وگفته میشود که هنوز 
دوسیه های دیگری برای بررسی داردکه ممکن است همچنان باه 

 زندان محکوم شود.
در انتخابات امروز پاکستان احزاب سیاسی نقش عمده دارناد و 
بیشترین نامزدها از احزاب سیاسی هستند، هر چند که نامازدهاای 
مستقل نیز دراین انتخابات کم نیستند. یکصد و بیسات و هافات 
حزب سیاسی در پاکستان ثبت شده که شمار زیاد شاان در ایان 
انتخابات نامزد معرفی کرده اند. البته احزاب مشهور و با نفوذ باه 
کمتر از ده حزب میرسد، اما رقابت جدی در انتخابات میان ساه 
حزب بانفوذ مسلم لیک نوازشریف، حزب مردم به رهباری بالاول 
بوتو و تحریک انصاف برهبری عمران خان است که در زندان به 
سر میبرد. هرچند بسیاری از نامزدان تحریک انصاف باه عاناوان 

 نامزدان مستقل وارد کارزار انتخابات شده اند.
پارلمان پاکستان پارلمان پاکستان متشکل از دو اتاق یا دو مجلس 
نمایندگان و مجلس سنا است. مجلس ملی یا مجلس ناماایانادگاان 

کرسی دارد که شصت کرسی نن به زناان و ده  ۱02پاکستان، 
کرسی به اقلیت های مذهبی اختصاص یافته است. در انتاخااباات 

نفر کاندیدای این کرسی ها است که از میان نامزدان  1222امروز 
نفر دیگر شان زنان هستاناد. اعضاای  ۱2۸نفرشان مرد و  0۶۸۸

مجلس ملی یا مجلس نمایندگان پاکستان برای پنج سال انتخاب می 
 شوند.

مجلس سنای پارلمان پاکستان به عنوان یک نهاد قانونگذار متشکل 
عضو است که هر یک از اعضای نن یک دورۀ شش ساله  240از 

را به پایان میرسانند. این مجلس هیچگاه منحل نمی شاود. تاماام 
اعضای مجلس سنا یک باره انتخاب نشده بلکه هر سه سال یکاباار 
نیمی از اعضای مجلس سنا و نیمه دیگر سه سال بعد انتخاب مای 

عضو در این مجلس دارد و باقی اعضاا باه  2۱شوند. هر ایالت 
پایتخت کشور، علما، زنان و اقلیت های مذهبی تعلق می گیارد.در 
حالیکه صدراعظم پاکستان که قدرت اجرایی و رهبری حکومات 
را بدست دارد از حزب برندۀ انتخابات یا ائتلافای از احازاب باه 
رهبری حزب پیشتاز توسط مجلس ملی یا مجلاس ناماایانادگاان 
انتخاب می شود، اعضای هر دو مجلس نمایندگان و ساناا ریاس 

کنند. برمبنای قانون اساسی پاکستان، ریاس  جمهور را انتخاب می
جمهور نماد وحدت نظام و دولت است که مدت کار نن پنج سال 
می باشد. اعضای شورای عالی قضا از جانب رئیس جمهور تعییان 
می شود و رییس ارتش پاکستان به پیشنهاد صدراعظام و حاکام 
رئیس جمهور منتصب می شود. صدراعظم و وزیران حکومتش که 

 توسط وی معرفی می شوند، عضو پارلمان می باشند.
ایالت های پاکستان  جمهوری اسلامی فدرال پاکستان دارای چهار 
ایالت پنجاب، سند، خیبرپشتونخوا و بلوچستان است که هر کدام 
این ایالات چهارگانه، پارلمان یا مجلس ایالتی دارند. مجالاس یاا 
شورای ایالتی، صدراعظم ایالتی یا به قول خودشان وزیر اعلی یاا 
سروزیر را انتخاب می کنند. شمار کرسی های مجلس ایالتی چهار 
ایالت پاکستان مبتنی بر جمعیت ایالات است. ایالت پاناجااب باا 

کرسی پارلمان یا شورای ایالتی دارد.  ۱12داشتن بیشترین نفوس، 
کرسی، ایالت خیبر پشتاوناخاوا  2۸۶پس از نن ایالت سند دارای 
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بلَتِستان منطقه ی خودمختار در کشمیرِ تحت اداره ی پااکساتاان 
اخیرا به سطح ایالت ارتقا یافته است که بدین ترتیب شمار ایالات 
پاکستان به پنج ایالت میرسد. بلتستان یک منطقه ی بسیاار زیاباای 

قروم در جنوب قلاه  های قره کوهستانی است که در نزدیکی کوه
، دومین کوه مرتفع جهان قرار دارد. بلتستان از غارب باا 2کی 

گلگت، از شمال با سین کیانگ چین، از جنوب شرقی با لداخ و از 
 جنوب غرب با دره کشمیر همسایه است.

حزب برنده و صدراعظم نینده  به نظر میرسد در انتخابات امروز، 
حزب مسلم لیک نوازشریف که ازحمایت ارتش برخورداراست با 
 بردن کرسی های بیشتر و سپس با ائتلافی از احزاب سیاسی مورد 

نظر ارتش، برندۀ انتخابات شود و نواز شریف برای چهارمین بار به 
 رهبری حکومت پاکستان یا مقام نخست وزیری برسد.

سال عمر دارد وپسر محمدشریف صاحب صناایاع  10نواز شریف 
 2۹۶2فولاد در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب است. او در ساال 

در زمان زمامداری جنرال ضیاءالحق وارد سیاست شد. نخست باه 
وزارت مالیه در حکومت ایالتی پنجاب دسات یاافات و ساپاس 
وزیراعلی یا صدراعظم ایالتی پنجاب شد. او از نن بعد باا ارتاش 
پاکستان روابط بسیار نزدیک برقرار کرد و در دوران جاناگ 
مجاهدین افغانستان علیه قوای شوروی و دولت حزب دموکراتیک 
 خلق از متحدان نزدیک جنرال ضیا لحق حامی مجاهدین بود.    

به مقام نخست وزیری پاکستاان  2۹۹4نواز شریف سپس در سال 
دو بار دیگر نیز باه عاناوان صادراعاظام  2421رسید. او تا سال 

پاکستان انتخاب شد اما در هی  یکی از این سه دور در اثر انحلال 
مجلس ملی پاکستان توسط نظامیان، یک دور کامل پنج ساله را در 
این مقام به پایان نرساند. قابل تذکر است که دولات اسالامای 

( در زماان صادارت ناواز 2۱12)ثور 2۹۹2مجاهدین در اپریل 
شریف با تلاش و میانجیگری او در دفاتار فارمااناداری پشااور
)گورنرهاوس پشاور( شکل گرفت که نتوانست موجب وحادت 
مجاهدین و تداوم ثبات سیاسی شود و از وقوع جنگ و بی ثباتی 

 در افغانستان جلوگیری کند.
در دور سوم صدارتش به اتهام فساد با  2421نواز شریف در سال 

حکم دادگاه در واقع به خواست ارتش برکنار شد. هرچند اتاهاام 
فساد را نپذیرفت اما بعداً محکوم و زندانی شد و سپس اجازه یافت 
تا برای تداوی به لندن برود. او حدود چهار سال را در تبعید ماناد 

، در واقع با حمایت ارتش پاکستان 242۱و در اکتبر سال گذشتۀ 
که از عمران خان صدراعظم روی گشتانده بود و شهاباازشاریاف 
برادر نواز شریف جای عمران خان را گرفته بود ، به پااکساتاان 

 بازگشت.
از چهره های دیگری که هوای رسیدن به صدراعظمی پاکستان را 
دارد، بلاول بوتو زرداری، رهبر حزب مردم پاکستان، جاانشایان 

سال عمر دارد و  ۱1مادرش بی نظیر بوتوی مقتول است. بلاول 
برنمده از یک خانوادۀ معروف سیاستمدار و ثروتمند ایالت ساناد 
پاکستان است. پدربزرگش ذولفقارعلی بوتاو در دوران تاجازیاۀ 
پاکستان شرقی که کشور بنگله دیش تولد یافت، به نخست وزیری 
پاکستان رسید که سپس با کودتای جنرال ضیاءالحق برکنار و در 
یک پرونده ای که برایش ساختند، اعدام شد. مادر بلاول بی نظیر 

روز عمر داشت، مادرش باه ناخاسات  ۶2بوتو بود که وقتی او 
وزیری پاکستانی رسید. پدر بلاول، نصف زرداری است که یاک 
دوره مقام ریاست جمهوری پاکستان را بدوش داشت. بلاول فارغ 
التحصیل کالج کلیسای مسیحی در دانشگاه نکسفورد بریتانیا است 

مادرش بی نظیر با شلیک جنگجاویاان  2441و زمانی که در سال 
طالبان پاکستان به قتل رسید، رهبری حزب مردم پاکستان را در 
دست گرفت. اما به نظر میرسد که ارتش پاکستان بالاول را باه 
عنوان رهبر حزب مردم بصورت اپوزیسیون در پارلماان نیانادۀ 

 پاکستان برای جابجایی نینده نگهدارد.
از مولانا فضل الرحمن رهبر جماعت علمای پاکستان نیز کاه باا 
ارتش روابط نزدیک دارد، به عنوان صدراعظم نینده نام برده مای 
شود. جهانگیر ترین تاجر هفتاد سالۀ شاکار و ماوساس حازب 
استحکام پاکستان و هم چنان مریم نواز شریف دختر پنجااه ساالاۀ 
نواز شریف دو تن دیگر نیز از کسانی اند که برای مقام ناخاسات 

 وزیری مطرح می باشند.
عمران خان صدراعظم پیشین نیز و حزب تحاریاک انصااف باه 
رهبری او یکی دیگر از برندگان احتمالی انتخابات پارلمانی گفتاه 
می شود که البته با توجه به محکومیت های وی که در زندان باه 
سر میبرد و محدودیت های شدیدی که بر تحریک انصاف وجاود 
دارد و مخالفت ارتش و نی اِس نی با ننها، بختی بارای صادارت 

 مجدد عمران خان وجود ندارد.
اینکه در انتخابات امروز کدام حزب ببرد و چه کسی به نخاسات 
وزیری برسد، از نقش تعیین کننده و اصلی ارتش و استاخاباارات 
نظامی نن، نی اِس نی در سیاست و مدیریت پاکستان در هر دو 
عرصۀ داخلی و خارجی نمیکاهد و هی  حازب و صادراعاظام و 
حکومتش نمیتواند بیرون و مستقل از سیاست و استراتژی ارتاش 
پاکستان، دولت و حکومت را رهبری کند. به خصوص سیااسات 
خارجی پاکستان در مورد همسایگان خاصتاً هند و افغانستان و هم 

 چنان منطقه و جهان توسط ارتش کنترل و مدیریت می شود.
میالایاارد  224پاکستان که از نظر اقتصادی درگیر بحران است و 

دالر بدهی خارجی دارد، از نظر امنیتی نیز توسط تی تای پای و 
جدایی خواهان بلوچ گرفتار چالش جدی می باشد. پس از تشکیل 
حکومت منتخب دیده شود که نیا پاکستان می تواند از هار دو 
چالش اقتصادی و امنیتی با موفقیت گذر کند و به تنش ظاهری با 
طالبان در افغانستان بر سر تی تی پی نقطۀ پایان بگذارد وبرچالاش 
تی تی پی همانگونه که میخواهد غلبه حاصل کند؟ اگر پاکستان 
پس از انتخابات نتواند مشکل امنیتی را در مورد تهدید تی تی پای 
حل کند و طالبان در افغانستان مطالبات پاکستان را در ایان ماورد 
برنورده نسازند، اسلام نباد و حکومت منتخباش چاه اقادام و 

 راهکاری در پیش خواهند گرفت؟ / 
 

 عبدالناصر نورزاد
 چین محتاط در برابر افغانستان 

چرا واخان مسیر ترانزیت میان دوکشور نمی شود.چین در 
برابر مسیر واخان که افغانستان رابا چین وصل میکند، محتااطااناه 
برخورد می کند. دلیل اصلی این نگرانی ها، چه بوده میاتاواناد؟ 

 درادامه به بعضی از احتمالات می پردازیم:
عمده ترین نگرانی چین از درک افغانستان، تهدید هاای  -

فزاینده امنیتی است که به محرک اصلی حساسیت چین در بارابار 
وضع موجود این کشور مبدل شده است. ایغور ها و در مجاماوع 
جنبش اسلامی ترکستان شرقی، بزرگ ترین تهدید امنیتی در برابر 

 چین در منطقه است 
اگر این مسیر باز شود، خط مقدم و دفاعی چین در برابر  -

دشمنانش، خواهد شکست. چون چین گذرگاه واخجیر را که در 
نظامیان افغانستان و جمعیت اویغور در سین کیانگ واقاع   میان شبه

داند. بنا به هی  صورت این  شده، خط مقدم مبارزه با تروریسم می
کشور، اجازه نمی دهد، راهی برای نفوذ شبه نظامیان ایغاوری باه 

 داخل خاک چین، باز شود 
پاکستان در بی میلی چین نسبت بعضی از دلایل سیاسی،  -

اقتصادی و امنیتی، نقش عمده دارد. اگر چنین شود که افغانستاان 
مستقیما به چین وصل شود، پاکستان از لحاظ اقتصادی و امنیتی و 
هم مسایل سیاسی، یک طالبان خود مختار و غیر متکی را باخاود 
خواهد داشت. در ضمن، این کار باعث می شود تا پاکستان باازار 
های اقتصادی و فروش تولیدات خود در افغانستان را از دسات 

 دهد 
چین در انتخاب های استراتژیک خود همانند ارجحایات  -

مسایل اقتصادی، سیاسی و امنیتی، خیلی محتاط عمل می کند. بناا 
اگر مسیر واخان باز شود، ممکن خطرات امنیتی نن باه ماراتاب 
بیشتر از مفاد اقتصادی اش، باشد. این چیزی است که چین نن را 

 نمی خواهد 
چین به هی  صورت نمی خواهد، با بااز شادن مسایار  -

واخان، نقطه ی ضعفی از خود نزد شبه نظامیان ایغور، داشته باشد. 
زیرا در صورت چنین کاری، کاروان های تجاری از چین، به منبع 
اصلی باج گیری و افزایش تقاضا های سیاسی ایغور ها در پاکان، 

 مبدل خواهد شد 
پاکستان بنا بر اشاره امریکا و انگلیس، اجازه نمی دهد تا  -

چین از طریق زمینی به منابع، جغرافیا و موقعیت اساتاراتایاژیاک 
نظامی، مسیر زمینی داشته باشد. این تجربه در مورد تهاجم اتاحااد 

نیز صادق است که ابتدا گاذرگااه  2۹1۹شوروی سابق در سال 
سالنگ را ساختند و بعدا از مسیر نن، به تهاجم نظامی در افغانستان 

 دست زدند 
پاکستان تلاش دارد تا چین با طالبان نزدیک نشاود و  -

یگانه راه تامین روابط و داد وستد، ازمسیراسلام نباد بگذرد. ایان 
کارباعث می شود تا طالبان نسبت به چنین انتخاب استراتژیک و 

 حیاتی، قدرت عمل بیشتری نداشته باشند 
طالبان نیز با چین محتاطانه رویه دارند. هرگونه تغییار در  -

رفتار با چین، باعث می شود تا سایر گروه های تروریستی متاحاد 
طالبان در افغانستان، مخصوصا جنبش اسلامی ترکستان شارقای، 
نسبت به این تحول، واکشن جدی نشان دهند که این کار به مثابه 

 انفجاری در درون طالبان خواهد بود 
چین الی اقدام قاطعانه طالبان در برابر ایغور های که در  -

افغانستان اند، منتظرفرصت مناسب برای بازکردن این مسیرخواهد 
ماند. هنوز هم طالبان نتوانسته اند، نسبت به تعهدات شان در برابار 
 ایغور ها در افغانستان، رفتار و عملکرد قناعت بخشی داشته باشند 

از اینکه قرار گاه اصلی نیروهای خوابیده تاروریساتای  -
خارجی، در شمال شرق افغانستان خواهد بود و مخصوصا مسئالاه 
داعش خراسان که به یک تهدید راهبردی در برابر امنیت منطقه و 
چین، مطرح است و قرار گزارش ها، اکثریت نیروهاای ایاغاور، 
تمایل زیادی نسبت به پیوستن به داعش دارند. بنا باز شادن یاک 
مسیر زمینی به سوی چین، بسیار پر مخاطره تر نسبات باه مافااد 

 اقتصادی نن، خواهد بود.
چین در منطقه با تهدیدهای گوناگونی مواجه اسات. از 
سیزده همسایه هم مرز با چین، این کشور با اکثریت، مشکل امنیتی 
و سیاسی دارد. اگرچه چین برای داد و ستد اقتصادی، مفاد مالی و 
تامین وجوه در نمد، بسیار اهمیت قایل است و اکثریت حضاور 
چین در مناطق مختلف جهان، در سایه همین ماعاادلاه از طارف 
چینایی ها، توجیه می شود، اما تهدید های امنیتای، احاتاماالات 
امنیت زدا برضد امنیت این کشور، در اولویت سیاست های امنیتی 
چین، باقی می ماند. چین امروز، مجبور است برای حفظ امنیتاش، 
با استفاده از حربه های اقتصادی، مالی و راهکار های سایااسای، 
دست به اقدامات امنیتی نیز بزند که افغانستان با توجه باا حاجام 
تهدید های امنیتی، حضور گروه های تروریساتای خاارجای و 
موقعیت حساس نن برای چین، نمی تواند، خالی از ایان دسات 

 محاسبات باشد./
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بارویکارنمدن طالبان تعداد کثیرمردم کار وغریبی شانارا  
ازدست داده وفامیلها ازروی ناداری وفقرمجبور شده اندتااطفاال 
خویش رابه معادن زغالسنگ بفرستندتالقمه نانی برای خانواده تهیه 
کننند. چون طالبان بدستورپاکستان استخراج زغالسنگ راسرعات 

ساعته شده یاعانای شاب 20بخشیده اند،کار استخراج درمعادن 
وروزبدون وقفه صورت میگیرد. کودکان درساحۀ معاادن شاب 
وروزنگهداری میشوندکه عدۀ ننهادر شفت ای شبانه کار مینمایند 
وبرخی دیگرننهادرشفت های روز اند. برای بود و باش ننهااطااق 
هایی اختصاص داده شده، مثلایک پسربچه ده یادوازده ساله روز 

ساعت به اطااق  22ساعت بایددرداخل معدن کارنمایند وبعداز22
رفته خواب مینماید وپسربچۀ دیگردرمعدن رفاتاه تاماام شاب 
درداخل تونلهاکارمیکند ودر روشنی صبح به اطاق رفته میخواباد. 
قرار گزارشات تهیه شده وشواهدعینی، طالبان به این اطفال اجازه 
نمی دهندبه خانه هایشان بروند، درماههاوهفته ها ایشان خاناوادۀ 
خودرا نمی بینند واگرپسربچۀ بدون اجازه طالبان بخانه برود، او را 
ازکار برطرف کرده دوباره استخدام نمی کانانادکاه باعاباارۀ 

 دیگرفامیل ننها را قطع روزی مینمایند.
باساس گزارشات، این اطفال برهنه روی موردتاجااوزات 
جنسی بخصوص از سوی طالبانی که امور دردست شان اند قارار 
گرفته اندکه بنابه تهدیدوتخویف شکایت کرده نمای تاواناناد. 
طالبان که مردم افغانستان برایشان درمدارس دیوبندی پاکستانی، 
کافر و واجب القتل معرفی شده اند، باگماشتن کودکان درمعادن 
زغالسنگ دو جنایت عظیم رابرحق ننهامرتکب میشاوناد، یاکای 
اینکه ننهارا ازنعمت تحصیل وسواد ماحاروم مایاساازناد، دوم 
درشرایط خطرناک و نا مصون وناداشاتان تاجاهایازات لازم 
کاردرمعادن، باگذشت مدت کوتاهی صحت ننهارو باه خارابای 
ووخامت گذاشته، علیل وبیمارشده بانیندۀ تاریک ونامیمون دست 
وگریبان شده باردوش فامیل میشوند و اکثریت ننهاپیاش ازوقات 

 وفات مینمایند.
این حالت دلخواهی برای طالبان وپاکستان میباشد، چاون 
هردو دشمن وطن و مردم مامیباشند. برای طالبان بخاطری دلخواه 
است که این اطفال باگذشت زمان معلول ومریض شاده دریاک 
مرگ تدریجی ازبین میروند وبیسواد می مانندوهسته های مقاومت 
دربرابرننها بوجودنمی نید، وبرای پاکستانی هابه سببای دلاخاواه 
است که نسل نیندۀ کشورعلیل وبیماربار نمده ازتحصیل وتمادن 

 عقب میمانند ودردسری برای پاکستان شده نمی توانند.
دراینجا بخشی ازگزارشی از زنادگای ماناصاور راکاه 

2پسربچۀ ساله است وتوسط یک هورنالیست خارجی تهیه شده،  2
یادنور میشویم. منصوردریکی ازمعادن زغالسنگ ولایت بغلان که 
توسط طالبان بهره برداری میشود کارمینماید، و این درحالیاسات 
که اطفال همسن منصوردرعین زمان درگوشه های دیاگارجاهاان 
درصنفهانشسته ودرس وتعلیم فرامیگیرند. اوکه جاثاۀ کاوچاک 
ولاغری داردبا پیراهن وتنبان فرسوده، سر وروی برهاناه چاراغ 
کوچک معدن کنی رابسر کرده باکلنگ وبیل با دستهای بارهاناه 
درتونل تاریک و محقری مملو ازگرد و غبار زغالسنگ، طباقاات 
زغالدار راشکستانده به بوجی هاپرکرده بالای الاغ ها گاذاشاتاه 
ازتونل خارج ودردهنۀ تونل برلاری هایی که روانه پاکستاان اناد 

 انبارمیکند.
منصورکه چپلک های پلاستیکی دارد وسر وصورتاش باا  

دودۀ زغال پوشیده است میگویدکه اول صبح داخل تونل میشاود 
وتاشام درننجاکارمیکند وشب اجازه نداردکه خانه برود. اوگفت 
هفته هاشده که پدرومادرم راندیده ام واگرخانه بروم، طالبان مرا 
ازکار میکشند. اوکه شفت کارش ختم شده در مادخال تاونال 
برنمده وهمه لباسهاو سراپایش بازغال چنان سیاه شده کاه تاناهاا 
چشمان ولبانش ودندانهایش از ورای سیاسی زغال نمایان اسات، 
میگویدچارۀ ندارم اگه کارنکنم فامیلم گشنه میماند، خوش دارم 
مکتب بروم مگه چاره ندارم، ازگرسنگی کارمیکنم، روزدوصاد 
وچهل افغانی برم میتن، همه ره به فامیل روان میکنم .درگازارش 

ساله است ودرماعادن  2۸ازعبدالسلام یادنوری شده که پسربچۀ
زغالسنگ نهرین کارمی نماید. اوکه سرو صورتش باادودۀ زغاال 
پوشیده ودستهایش درشت وسخت معلوم میشود میگویاد از نُاه 
سالگی کاردرمعدن راشروع کردم ودرننزمان این معدن ومنطاقاۀ 
ماهمه بدست طالبان بود. این کارشاقه است هرلحظۀ نن مارگ 
است، چه کنم اگرکارنکنم فامیل ازگرسنگی مای مایارد، مان 
مجبورهستم درین معدن کارکنم هرچیزی که قسمت بارایام مای 
نورددگه تغییرنمی کنه، اگه مه ده ای معدن بمیارم باگاذار کاه 

 همین طورشود.
ابوعلی سیناکه درپهلوی عبدالسلام باپایاراهان وتاناباان 
وچپلک های پلاستیکی نلوده بازغال ایستاده، میگویاد: یاکاساال 
میشه ده معدن کارمیکنم ودهساله هستام. ماه باخااطارفاامایال 
خودکارمیکنم، پدرم فوت کده، اگه دولت پیسه بته، خوش دارم 

 مکتب برم وتوپ بازی کنم.
2عبدالباسط  ساله میگوید:دوازده بجۀ شو به معدن مای 0

نیم وتاصبح کارمیکنم به اطاق رفته خومی کنم واجازۀ رفتن باه 
 خانه ندارم./)دنباله دارد(

 هفته نامۀ امید   1111شمارۀ  صفحۀ چهارم 

 نیوجرسی                             انجنیر عبدالصبور فروزان
 تاراج زغالسنگ توسط طالبان

 فاجعه یی الم انگیزبرای وطن ومردم
باتذکرتاثیرات غم انگیزاستخراج زغالسنگ دربخش قبالای 
این نوشته، که به صورت غیرفنی، بدون درنظرداشت نورم هاای 
قبولشدۀ بین المللی وبدون تهیۀ لوازم ضروری مصونی کار برای 
کارگران درتحت رهیم قرون وسطایی و مساتاباداناۀ طاالاباان، 
بطورغیرانسانی جریان دارد، بوضاحت ومسئولیت تام میتوان گفت 
هربیل زغالسنگی که ازمعادن کشورکنده میشود بازی خطرناکی با 
نسل های نینده، جفای نابخشودنی به حیاات ماردم باخاصاوص 
کودکان وخیانت عظیم وملی برای وطن میباشد. درمجموع درایان 
معاملۀ نامقدس بین طالبان و باداران پاکستانی شان، مردم ما علیل، 
مریض وناتوان میشوند، منابع انرهی ما ازبین رفته، پاکستان منفعت 

 میکند، وطالبان پولدارترمیشوند.
چون دربخش قبلی مقاله ازیکی ازامرای که میان کارگران 

Blaزغالسنگ بیش از همه معمول است وبنام مرض  ck Lo ng  

Disease  یادمیشود، تذکرداده بودم، درینجابرای تفهیام ثاقالات
ووخامت نن، برای خوانندگان عزیز، حالت شخصی راکه به ایان 
مرض دچارمیشود تشریح میکنم: حجرات شش شخص مبتلابه ایان 
مرض توسط ذرات مایکروسکوپی)ننومتری( سیلیکان، مسدود می 
شود وسرانجام به یک پارچه سنگ تبدیل میشود. شخص ابتاداباه 
نفس تنگی و دردهای شدید سر مبتلاشده، نهسته نهساتاه نافاس 
تنگی مزمن شده چهرۀ شخص بشاشیت خاودراازدسات داده و 
زردمیشود وخیلی به مشکل نفس می کشد. متواترسرفه کرده وباه 
اندازۀ شدت میگیردکه بالای گرده ها، روده ها حتی قفسۀ سیاناه 
فشارشدید نورده وبه دردهای شدیداین نواحی دچار میشود، رفته 
رفته مقدارنکسیجن درخون اوکاهش یافته به تکاالایاف قالابای 
گرفتارشده و شخص به زندگی پرعسرتی دچاارگاردیاده ازکاار 
وزندگی باز می ماند، شب تا صبح سرفه کرده بیادارمای مااناد، 
وجودش نهسته نهسته ناتوان شده به مرض توبرکلوز مبتلامیشود 
ودرحین سرفه کردن که خیلی شدید ومتداوم میگردد لختاه هاای 
سیاهرنگ همراباخون افراز مینماید ودروقت خیلی کم فوت مای 
نماید.)چشمدیدنگارنده ازحالت شخی که به این تکلیف دچارشده 

 بود.(
به این ترتیب طالبان بااستخراج غیرقانونی وغیرفنی زغاال 
سنگ کشوربدون در نظرداشت نورمهاودساتیر مصونی، ضارباات 
جبران ناپذیر وخساارات مارگابااری راباه وطان وماردم ماا 
واردمینمایند، که عدۀ ازننهاکه همه جنایات نابخشودنی میباشناد 
 ذیلا یادنوری میشودتاتوجه خوانندگان عزیزراعمیقترجلب کند:

طالبان برای استخراج زغالسنگ که کاملا بدوی وعاری  -2
ازهمه تدابیر مصونی صورت میگیرد، ازدوطبقه مردمی که به فقر 
وبینوایی کشانیده شده اند استفاده میکنند، یکی صاحبمناصاباان، 
افسران پلیس، معلمین ومامورین دولت قبلی که طالبان ننهاارا از 
کارووظایف دولتی برطرف کرده اندوباازدست دادن وظاایاف، 
دیگردرنمدی ندارند وبه فقروتنگدستی مهلکی دچارشده اند. اینها 
همه قشرتحصیلکرده ومسلکی کشوراندکه بافامیلهای شان به اندازۀ 
دچارفقر و تنگدستی اندکه باساس گزارشهای موثق عدۀ ازنناهاا 

 دست بخودکشی زده اند. 
این کارمندان دولت قبلی ازناچاری روبه معادن زغالسنگ 
نورده دربرابرمزد اندک بادستهای برهنه، سرو صورت بارهاناه، 
باپیراهن وتنبان وچپلکهای پلاستیکی، حتی باپاهای برهنه، با بایال 
وکلنگ ووسایل حتی بدوی درداخل تونلهای تاناگ وتااریاک 
وخطرناک زغالسنگ، طبقات زغال راکنده دربوجی ها انداخاتاه 
ودرپشت شان به بیرون معدن انتقال داده بالای لاری هاکاه رواناۀ 

 پاکستان اند انبارمی نمایند .
تونل های معدن فاقداستحکامات، هواکش هاا ووساایال 
کنترول سطح گازمتان ونکسیجن میباشندکه هرلحظه وقوع حادثۀ 
دلخراش درانتظارننهاست. طالبان نن کارمندان را ماوردتاعاقایاب 
واذیت ونزارقرارنمی دهند ولی مزدننهابین یک تاا پاناج دالار 
درروزاست که توسط نن به مشکل میتوان چندقرص نان یااماواد 

 خوراکه خرید. 
قرار راپورهای رسیده، طالبان ماموران، افسران، عساکر و 
کارمندان پلیس وامنیت رادرکابل ودیگرشهرهاتعاقایاب ناماوده 
درهمان محل بدون مراجعه به دادگاه، می کشند واجسااد نناهاارا 
شبانگاه درپشت خانه هایشان می اندازند. یک راپورخیلی ماوثاق 
که مستقیما به نگارنده رسیده حکایه می کندکه طاالاباان یاک 
افسرنظامی وزارت داخله راکه سمت حساس دردولت قبلی داشت 
به بهانه و وعده و وعید به کابل خواسته و بعد از چندروز محدود 

 اورا به قتل رسانده وجسدش رادرپشت خانه اش انداختند.  
کسانی که درتحت چنین شرایط ضدانسانی درمعادن زغال 
کار می نمایند در طی دو الی سه سال به امراض مزمن تانافاسای 

 دچار ومریض وعلیل شده باردوش فامیل می شوند. 
طبقۀ دومی که طالبان ازنن دراستخراج زغالسنگ استفاده 
مینمایند، اطفال ده الی پانزده ساله ازخانواده های بای بضااعات 
اندکه طالبان پدران ونان نورشان راکشته اند ویا کاروزندگی رااز 

 ننهاگرفته اند.

 داکتر ملک ستیز
 طالبان فاسدترین اداره درتاریخ افغانستان 

طالبان فاسد  «اسلامی»کنم که امارت  من به هشت دلیل ثابت می
 ترین اداره در تاری  افغانستان است:

ترین فسااد  نخست، نبود دسترسی به اطلاعات از منابع ملی بزرگ
کسی از بودجه ملی که متعلق به مردم است و روش  است. هی 

داری،  استفاده از نن نگاه نیست. بر بنیاد اصول اساسی حکومات
نبود دسترسی مردم به اطلاعات عامل اصلی فساد دریک سیساتام 

ی امورات مالیاتی، بودجوی، تامیناتی ومصرفی  است. طالبان همه
ایوئولوهیاک و -را پنهان میکنندتابتوانند زیرساختارهای فکری

ت  استخباراتی خود را تقویت کرده و به جای کاهش فقر که مهم
رین نیاز جامعه است مدرسه های استخباراتی و دیوبندی بنا کنند. 

کنند. این رویکرد منباع  طالبان نحو منابع خارجی را نیز پنهان می
 اصلی فساد در کشور است.

دوم، فساد سیاسی مادرِ فساد اداری در اداره طالبان اسات. فسااد 
هاای  سیاسی به معنای ترجیح و تمرکز ایدیولوهیک در تاقارری

شود که شخصیات هاای  دهد. این روش سبب می دولتی معنا می
خبیر، فهیم و متخصص از حاکمیت و قدرت که متعلق باه ماردم 
است به حاشیه کشانیده شوند و تنها ملا های وابسته به طاالاباان 
امتیازات و پُست های کلیدی را انحصار کنند. طالباان در ایان 
زمینه دست تمام گروه های ایدئولوهیک را در جهاان از پشات 

 بسته اند.
سوم، تبعیض در سطح اپارتاید در برابر نیم نفوس کشور که زنان 

ترین فساد اداری، سیاسی، اجتماعی و فارهاناگای  هستند کلان 
شود. برابری جنسیتی شاخص اصلی شفافیت و تبعیاض  نامیده می

جنسیتی شاخص عمده فساد اجتماعی است. طالبان اپارتاید نژادی 
را در افریقا و اپارتاید بردگی را در امریکای لاتین و شمالی در 

 روی ساختند. سرخ 24تا  22سده های 
گرایی درطالبان نسبت به هارگاروه  چهارم، نپوتیسم یا خویشاوند

دیگر برجسته است. قدرت از روی جایگاه پدر، کاکاا، بارادر، 
ماما و به همین شکل حلقه های دومی، سومی، چهاارمای حاتاا 
پنجمی تقسیم شده است. این حلقه هادرهمه ساختارهاای اداری 

یی حاکماان دوران بارباریات را  رخنه کرده و یک سیستم قبیله
 شکل داده است.

ترین فساد تاری  است. رهاباری  پنجم، امیرالمومنین خود بزرگ
گایار  ی امورات مملکت تصمیام که صدا دارد و سیما نه، بر همه

است. امیرالمومنین در تاری  اسلام از خود تعریف دارد. یاعانای 
رهبر مسلمانان که بر بنیاد اصول اسلام، عدالت، انصاف و برابری 

ست که  کند. این در حالی را در جامعه تامین، تحکیم و نظارت می
حرماتای در بارابار  انصافی و بی عدالتی، بی در کشور فقر، بی

 کند. کرامت انسانی به ویژه زنان بیداد می
ششم، برابری اجتماعی به عنوان یک ارزش و قاعده، باایساتاه 

های قباول شاده  اصلی نظام های امروزی است. بر بنیاد شاخص
نبود برابری اجتماعی و  «الملل شفافیت بین»توسط نهاد جهانی 

ارجحیت یک گروه بر گروه دیگر تهداب فساد را در جااماعاه 
ی چندین  کند. طالبان در جامعه را نهادینه می نن  محکم و فرهنگ

کن هژمونیک قومای  فرهنگی و چندین قومی ما یک سیستم تباه
ترین ناوع فسااد باه  اندازی کرده اند که یکی از بزرگ را راه

ترین حقوق انساانای  های قومی از ابتدایی نید. اقلیت حساب می
های ماا از کشاور   بهره هستند و حتا اقلیت هندو ها و سیک بی

 ناپدید شده اند.
است که بر جامعاه  تری ظلمتی هفتم، فساد فرهنگی یکی از کلان

کند. طالبان مردم را از نزادی های  ما توسط طالبان حاکمیت می
فرهنگی محروم ساخته، هنر را به کلی از جامعه محو کارده و 

روزگار و یا متواری ساخته  کار، بی قشر وسیعی از هنرمندان را بی
است. اما به جای نن فرهنگ طالبانیسم راکه باریشه های فرهنگ 
مردمی رابطه ندارد برجامعه تحمیل کرده اند. تحمیل فرهنگی و 

هاای اصال  به حاشیه کشانیدن فرهنگ بومی یکی از شااخاص
فسادفرهنگی درجامعه است که طالبان نام بلندی درجهان ازایان 
 بااااااااااااااباااااااااااااات دارنااااااااااااااد.

گیرد که مردم از تاماریان  هشتم، فساد اجتماعی زمانی شکل می
شود. طالبان  بهره می های عقیدتی خود توسط حاکمیت بی نزادی

با تحمیل مذهبی تلاش کرده اند تانزادیهای مذهبای را از ساایار 
تاوان از  گروه های عقیدتی در کشور بگیرند. در این جمع مای

گروه های عقیدتی که متعلق به مکتب جعفاری هساتاناد و یاا 
میهنان ما که عقاید غیر اسلامی از جمله هندویسیم، بودیسایام  هم

ها و  کرد ظالمانه طالبان ارزش سیکهیسم دارند نام برد. این روی
های عقیدتی را درجااماعاه ماحاوکارده وکالاناتاریان  نزادی

 فساداجتماعی رابارنورده است.
-پس انسان نگاه باید بداند که طالبان مفسد ترین گروه نظاامای
ی  سیاسی در جهان است که بر مردم ما در نتیجه یک ماعاامالاه

سیاسی و استخباراتی تحمیل شده است . هر انسان دانا باید به این 
پاس  قاطاع  »فساد را محو کرده اند  «تبلیغات طالبان که گویا 

 دهد.
این پُست من به هی  شکلی فسااد گساتارده دوران یادداشت: 

 کند./ توجیه نمی «جمهوریت»مافیایی را زیر نام 
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 هفته نامۀ امید  1111شمارۀ  صفحۀ پنجم 

 وودبریج، ورجینیا                         خواجه محمدنعیم صدیق 
 (11مشایخ لوگر )

 ابوالشاه نغا
 با خیال رفتگان هم قانعم از بی کسی

 کاش گردون واگذارد یادیارانم به یاد )بیدل(
درقریۀ زرغون شهر، مزاربزرگمردی موجوداست که دریان 
اواخربه همت والای سیدمحسن، سیدمحمدشاه ومولوی سیدنعایام 
باشندگان ده دانای کابل اعمارمجددشده وگنبدمجللی بارنن باناا 
یافته است. سلسلۀ نسب این شخصیت بزرگواربه این ترتایاب باه 
حضرت موسی کاظم)رح( واز اوبه حضرت علی کرم الله وجهاه 

 میرسد :
سیدابوالشاه، سیدقاسم، سایادناعامات الله، سایادناورالله، 
سیدمرتضی)خوارزمی(، سید محمد، سیدجلال، سایادماناصاور، 
سیدخلیل، سیدنظام الدین، سیدنجیم، سیدحبیب، سیدشمس الدیان، 
سیدعبدالله، سیداحمد، سیدعلی، سیدحمزه ابوالقاسم، ابوالاحاسان 
موسی کاظم، امام جعفر صادق، امام ابوجعفر، محمدالباقار، اماام 
زینن العابدین، سیدالشهدا امام حسین، امام علی ابن ابی طالب رضی 

 الله تعالی عهنم.
دراین محوطه دوقبر دیگردر)سیدمرتضی( باابوالشااه نغاا 

 سلسلۀ نسبت درست می کند.
 خواجه صدراولیأ)رح(

 همچو عنقا خجل ازتهمت نامم مکنید
 درکجایم؟ بنمایید اگر هستم من )بیدل رح(

اسم مبارک شان خواجه شمس الدین فرزندخواجه سیداحمد 
ازبزرگان عالی مقام زمان شان بوده که متاسفانه ایام زیست شاان 
معلوم نیست، پدران بزرگوار شان درغزنی اقامت داشتند، ماقابارۀ 
مبارک رادر زرغون شهر همزمان بامزار مبارک ماهاتارلام بااباا
)درلغمان(، سلطان محمودغزنوی اعمارنموده) ازبقایای خشت های 

 پخته ایکه غرض اعمارمناره های غزنی ازهندنورده بود.(
تاسالیان متمادی درجوار مزارخواجه صادراولایاأ مساجاد 
ومدرسه ای ساخته شدۀ همان زمان موجودبود. جناب صدراولایاأ 
منحیث یک عالم جید ومتبحردرنن مدرسه تدریس مایاناماودناد. 
شجرۀ نسبی شان به این ترتیب به حضرت سیدنا اباوباکارصادیاق 

 میرسد :
خواجه شمس الدین، خواجه سیداحمد، خواجه حبیاب الله، 
خواجه ابراهیم، خواجه فقیر، خواجه عبدالله، خواجه محماد بان 

 امیرالمسمنین سیدناابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنهم . 
 خلیفه صاحب عبدالستار )رح(

 کام جهان به خاک نشینان مسلم است
 درکنج فقر جای کن وشاه جهان باش )میرهوتک افغان(
خلیفه صاحب مولوی عبدالستارفرزندصوفی عبادالاکاریام 

ش دریک خانوادۀ متدین زرغون شهرولایت لاوگار 2۱22درسال 
متولدشده که ازصباوت نثار رشد وبزرگی درجبین مبارک شاان 

 موج می زد.
 هرننکس دید خال عارضش گفت   خلیلی اندراین نتش مقیم است

 )نزاد کابلی( 
جناب خلیفه صاحب درخوردی ازنعمت بازرگای)ناوازش 
پدری( محروم شد. به پاس یتیم جاویدحضرت محمدعلیه السالام، 
خداوندمتعال جلت مجده بسوی خویشش خواند وجمال الدین خان 
راکه یکی ازشخصیتهای مهم ومتدین نن زمان بود متاوجاه حاال 
اوساخت . موصوف او را وبرادرش عبدالقدیر رابسوی تعلیم امور 
دینی تشویق وترغیب نمود تاحدی که نزد والدۀ ماجده اش رفتاه  
بایزیدوار ازمادرش خواست که این فرزند دلبند خاودراباه خادا 
بسپارد. مادرش بلادرنگ این فرزندمهرپرور خودرا نذرانۀ معنویت 
نمودتا چراغ روشن خانۀ او گردد.  جمال الدین اوراشامل مدرساۀ 
دادوخیل نمود. مولوی صاحب عبدالستار هم با ذوق تمام متاوجاه 
دروس خودگردیده پس ازمدتی درمدارس دوبنادی خایارنبااد، 
چرخ، مغل خیل، گذرگاه کابل نزد استادان جیاد چاون ماولاوی 
سییحی، مولوی صاحب محمددیان)ماولاوی صااحاب چارخ(، 
میرعبدالستارنغا)میر صاحب مغل خیل( علوم ظاهری رافرا گرفت 
 وسندفراغت ازمدرسۀ گذرگاه)حاجی غوث الدین( بدست نورد. 
خلیفه صاحب محترم درجریان تحصیل دست ارادت به داماان 
پرفیض صاحب قدرالبازح حضرت نورالمشای  زدند وبعدازوفات وی، به 
حضرت مولانا ضیاء المشای  صاحب بیعت نمودندتااینکه باعاد ازطای 
مراحل به مرتبۀ کمال رسیدند ولی قبل ازگرفتن اجازت ارشاد، نتاش 
جهانسوزکمونیسم)فتنه والحااد( گال ماراد اورا پارپارناماود ونن 

 بزرگمردزمان ضیاء خود ازفضای عالم تکوین برچید.
مولوی صاحب عبدالستار ناگزیر برای رسیدن به غاایاۀ خاود 
روبسوی ارغندی گذاشت ودر دامن خلیفه صاحب ارغندی که یاکای 
ازخلفای صاحب کشف و کرامات حضرت مولاناضیاءالمشای  رح باود 

 نویخت . 
خلیفه صاحب فضل الدین مشهوربه خلیفه صاحب ارغندی در 
دیارهجرت هم در میرامشاه به روشنگری خلق الله تاپاای جاان ساعای 
 نمودند. پیوستن به خلفای کاملی معنی پیوستن بخود شی  مقتداست.

 فیض اهل جود یکسان است در موت و حیات
 کاروان روزی همان ازخاک حاتم می خورد)صائب رح(

جناب خلیفه صاحب ارغندی به مولوی عبدالستارتوجه خاص داشات، 
توجۀ خلیفه صاحب، نصیبۀ ازلی، استعدادواستقامت مولوی عبدالستار  

 سبب شدتا بدست خلیفه صاحب ارغندی خرقۀ خلافت بپوشد . 
 از نوازش به ناله می نید        عاشق زار تار تنبور است

 ش وفات یافتند./ 2۱۶1قوی1خلیفه صاحب عبدالستار بتاری  

 سدنی، نسترالیا                                      نصیراحمد رازی 
 واژه های تصوف در مثنوی شریف

خواب یکی ازمسایل مهمی است که حاکاماا و خواب: 
متکلمین وصوفیه دربارۀ حدوث نن، عقاید مختلاف دارناد ودر 
ادیان تاثیربسیارداشته است. بعقیدۀ حکما خواب)نوم( حالتی است 
که عارض جانداران میشود و بر اثرنن، از احساسات و حرکاات 
غیر ضروری وغیر ارادی بازمی مانند، ولی حواس باطنی بعقایادۀ 
اکثر ازکارنمی افتد. درین حالت نفس به عالم خودمتوجه میشاود 
زیرا نفس به عالم ملکوت اتصال معنوی دارد ومانع او از تاوجاه 
بدان عالم، اشتغال وی به تدبیر بدن ومدرکات حسی است ودر نوم 
این تعلق گسسته میشود وچون صورجمیع کائنات از ازل تابه اباد 
درعلم حق وعقول ونفوس سماوی موجود است، بعضی ازنن، باه 
حکم مقابله درنفس انسانی منطبع میگردد چنانچه صاورحسای در 
نیینه نمودارمی شود واز نفس ناطقه درحس مشتارک مای افاتاد 
وقوت متصرفه ازحس مشترک میگیرد وننرا تفیصل وتارکایاب 
میدهدوبه علاقۀ مشابهت وبه مناسبت سوابق ذهنی ازحرفه و شغال 
ونیز به حسب کیفیت مزاج برنن صورت، لباس های ماخاتالاف 
میپوشاند وازینروخواب محتاج به تعبیراست وخواب دیدن وقتای 
است که ندمی به بیداری نزدیک میشود وزان پس بحالت یاقاظاه

 )بیداری( بازمی نید. 
ننگاه برای خواب درجاتی است که برخی حقیقت محض 
است و حاجت به تعبیر ندارد ونن رؤیایی است که متخیله )جادا، 

دهخدا(در نن تصرف نکرده باشدوننچه متخیله -خیال کرده شده 
درنن تصرف کند محتاج تعبیراست مگر ننکه بی انطباع ازملکوت 
و تنهااز انشاء متخیله باشدکه اصغاث) خواب پریشان ، دهاخادا( 
احلام است وننرا گزارش وتعبیری نیست، وننراگزارش وتعبیاری 

 نیست .
معتزله، خواب راامری موهوم میدانند ومیگویناد رؤیات 
شرایطی داردکه در خواب موجودنیست وبنابراین، خواب حقیقتی 
نداردو زادۀ اوهام است وازنوع ادراکات نیست، بعقیدۀ اشعریه نیز 
رؤیا حقیقت ادراک نیست ولی ثبوتی و صحتی داردوسخن نناهاا 
درین باره مضطرب ومشوش است وظاهراً به سبب نیات واحادیثی 
که دربارۀ خواب هست ناچاربوده اندکه صحت ننرا گردن نهاناد 

 باننکه ننرا حقیقت ادراک نشمرده اند.
صوفیه خواب را ازانواع کشف وبردو نوع شمارده اناد، 
رؤیای صالح که از نمایش حق است، وصادق که ازنمایاش روح 
است. ابوالقاسم قشیری درکیفیت وقوع رؤیا بحثی میکندکه قابال 
توجه است ودرنن نوعی ازتحلیل وتجزیۀ عوامل روحی وحسای 

 مشهود است . 
این نظریات عموما برنن مبتنی است که انسان مرکاب از 
روح وبدن است وروح میتواند به عالم غیب اتصال یابد وبر گذشته 

 وحال ونینده اشراف حاصل کند . 
هرچندکه توجه روح به گذشته، به عقیدۀ متاقادماان باه 
ندرت صورت می گیرد، ابن سینا که بحث بسیارمفصل و بالنساباه 
دقیقی درمساله رؤیا کرده است، خواب را گاه به مشارکت بدن و 
متخیله و ترکیبی از محرکات حسی خارجی و اعمال متخیلاه نایاز 

 شمرده   است.
مولانا که حکایاتی ازخوابهای گذشتگان درمثناوی نورده 
است وچنان به نظر میرسدکه اونیز خواب رامانند دیگران تصویار 
مینموده است، درین مورد ودر داستان پیرچنگی وحکاایات ساه 
مسافر جهود وترسا ومسلمان، به نوع دیگر خاواب راتاعاریاف 
میکندو بنابر نن، خواب نوعی ازنزادی روح است ازقیود خارجی، 
خواه دینی وخواه ازطریق نداب اجتماعی که نن نزادی بارای 
انسان دربیداری دست نمی دهد وانسان به واسطۀ ترس ازعقوبت یا 
بدنامی وهتک حیثیت نمی تواند مطابق میل ورغبات خاودعامال 
کند، ولی خواب عالمی است که بشردرنن نه حاکام اسات وناه 
محکوم، جهانی است که روح مطابق نرزوی خود میسازد وبی ریا 
ونفاق وترس وشرم دست به کار می شود و به هوای دل خود می 
زید، ودر نتیجه میتوان گفت که خواب زادۀ ایجاد و بکاار بساتان 
میل و رغبتی است که دربیداری حااصال نامای شاودوندمای 
جزدرخواب کمتربدان می رسد، اما درموارد دیگرازجمله درذیال 
ابیات موردبحث گفتۀ اوبه عقیده حکما وصوفیه نزدیک می شود. 

 این معنی رامولانا بدین صورت بیان میفرماید:
 چگونه ازکف غم می رهانیم درخواب
 چگونه درغم وا می کشی به بیداری

 طومار :
 ساخت طوماری به نام هریکی         نقش هر طومار دیگرمسلکی

نامه وصحیفه، نامه ای دراز که غالباً ازبرگهای ماخاتالاف 
کاغذ بهم چسپانیده ترکیب میشد ودرپایاان نن چاوبای تاعابایاه 
میکردند واین نامه رابرنن می پیچیدند مانانادباافاتانای بارناورد 
وبرسرنن قیطان یا ریسمانی قرارمیدادندوپس ازطای و پایاچایادن 
نامه، ننرابه دورنامه میگردانیدند. دراین نامه فرمانها مشتامال بار 

 دستور العمل وحسابها واسناد مفصل نوشته می شد.

 ریاضت:
 دریکی راه ریاضت را وجوع          رکن توبه کرده واصل رجوع
رام کردن وپرورش ستور، ودراصطلاح اطبا، حارکاات 
بدنی به اندازۀ که به تعب وماندگی گراید، ونزد صوفیه از اغراض 
نفسانی اعراض کردن وبعضی ننرا عبارت ازتهذیب اخلاق دانسته 
اندوبرخی گفته اندکه ملازمت نماز وروزه ومراقبت اوقات روز 
وشب است ازهرچه موجب گناه وملامت باشدبه هاماراه دوری 
ازصحبت خلق، ومی توان ریاضت رااینگونه هم تعریاف ناماود: 
مجموع اعمال و تروکی که سالک بدستور پیار ومارشاداناجاام 
میدهد، ودراصطلاح راهبان، خلوت چندروزه که درنن به عبادات 
خاص قیام میکنند. تعریفات جرجانی، کشاف اصطلاحات الفنون، 

 محیط المحیط درذیل: ریاضت .
 جوع : 

گرسنگی، تمرین برمقاومت گرسنگی وبه تدریج تاحات 
نظروبه امر و ارادۀ شی  دراصطلاح صوفیه، زیرا گرسنگی کشیدن 
وترک طعام، مطابق اصول این طایفه، هرگاه بدستورشی  نابااشاد 
هرگزمفیدواقع نمی شود. حد اقل تحمل جوع سه روزاسات کاه 

می نامندوبعضی پنج روز دانسته اناد و  »سه روزه«صوفیان ننرا
گرسنگی یکی ازارکان اصلی مجاهده است وصوفیان برای کسار 
شهوت وتحمل بیداری و سهر)نخوابیدن، دهخدا( که نن نیز رکنی 
است عظیم، جوع رالازم میشمرده اندوابوحامد غزالی ده فاائاده 
برای نن ذکرکرده است، ازمیان صوفیه سهل بن عبدالله تساتاری

(به مداومت ومقاومت گرسنگی معروف بود وننگاه 2۶۱)متوفی 
که غذامی خورده ضعیف وسست می شاده اسات، اباوعابادالله 

( هم براین روش مایارفاتاه ۱12محمدبن خفیف شیرازی)متوفی
وهرشب باده دانه مویز)کشمش( افطارمیکرده است. درعصارماا 
مشهدی محمدحسن مراغه ای هرروز باغذایی بقدرت بیست نخود
)ونه بیشتر( روزه رامی شاکاسات و دیاگارهایا  چایازنامای 

 خوردوبسیارقوی وبانشاط بود.  
 )واهه های تصوف درمثنوی، استاد بدیع الزمان فروزانفر رح( 

طالبان مشکلی است که به همسایگان 
 ربط ندارد!

» موشی درخانۀ دهقانی تلکی دید، به ) اتا * ( مرغ و  
گوسفند وگاو خبر داد.همه گفتند تلک موش مشکل توست وبه ما 
ربطی ندارد ! ماری دمش درتلک موش گیرکرد و زن مزرعاه دار 
راکه درننجا بود گزید، از مرغ برایش ساوپ درسات کاردناد، 
گوسفند رابرای عیادت کنندگان از زن مزرعه دار سربرُیدند، زن 
دهقان زنده نماند و بمرُد. گاو رابرای مرسم ترحیم کشتند، و درین 
مدت موش ازسوراخ دیوارنگاه می کرد وبه مشکلی که به دیگران 

 کلیله و دمنه ( ) »!ربط نداشت، فکر می کرد 
 * اتا: اوزبیکستان، ترکمستان، ایران!

********** 
 فرید مزدک

 طالبان مصمم به تجزیۀ افغانستان اند
تجزیه طلبی حق است نه وظیفه. هی  کس شعار تاجازیاه ناداده، 
شرایطی را که گروه حاکم برای زندگی دیاگاران ساروسااماان 
میدهد  تجزیه را درجغرافیای تجزیه پذیر افغانستان تحمیال مای 
کند. ناساز گاری و نشتی ناپذیری فرهنگی تجزیه را رقم می زند. 
یک بار به امارتی ها نگاه کنید، به نشست های سیاسی، به امار و 
نهی شان به مردم، به برخوردشان با زنان و جوانان، به حکاومات 
داری شان و به مشاعره شان نگاه کنید  کدام گروه اجتماعی دیگر 

 و کدام فرهنگ می تواند با ننها کنار بیاید؟ 
پشتون های با فرهنگ و شهری گاهی که می نیند و دادخاواهای 
قومی را با پند و اندرز اخلاقی اا ملی می کوبند  یک باار هام 
زیاده خواهی قومی و تحمیل هویت خودی بر دیگران را محکوم 

و باا اتاکاا بار  »دا افغانستان زمونژ«نکرده اند. پاکستان با شعار 
پشتونیسم  بیست سال تمام با پشتیبانی امریکا بر افغانستان تااثایار 
گذاشت، حکم راند و الحاق نرام را عملی کرد. بیست سال تاماام 
جامعۀ سیاسی پشتون تنها به سرکوب و تحقیر دیگران پرداخت نه 
به نقد تمامیت خواهی خودی. بیست سال تسالاط اماریاکاا بار 
افغانستان بیست سال کار برای تحقق اندیشه های بیماری بود کاه 
غنی بزرگترین نمایندۀ نن است. تجزیه طلبان اصلی پشتونیساتاهاا 
اند. تجزیه طلبان اصلی سرکوب گران حرکت های دادخواهااناۀ 
مردم دربیست سالِ اخیر اند. تجزیه طلبان اصلی ننهایای انادکاه 
بغیرازحکومت مرکزی، تک قومی وچوپانای نامایاخاواهاناد./

 )فیسبوک نویسنده(
 پاسداشت زبان ها و فرهنگ ها

مهاتما گاندى گفته: هی  کس از فاسد حمایت نمى کناد ، جاز 
فاسد. و هکذا هی  کس ازظالم جانبدارى نمى کند ، جاز خاود 
ظالمین. هی  کس از نزادى دفاع نمیکند ، جز نزادى خواهاان و 
استقلال اندیشان. و در این میان وجمع ، هرکس ماى داناد کاه 
کجاى کار مى لنگد، و کجاى این داستان قرار دارد ، و چاه 
کوتاهى هاى صورت گرفته ، و کى ها بر طبل خشونت کوفاتاه 

 راهى ، و روان اند.والسلام ./
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 هفته نامۀ امید 1111شمارۀ  صفحۀ  ششم 

 طالبان ونقض حریم خصوصی شهروندان
قانون خود به این اصل تاکید دارد که حریم خصاوصای 

ها باید دور از دخالت همگانی بماند، و تا هاناگاامای کاه  انسان
تصرفات خصوصی کسی زیانی ملموس به دیگران ندارد و سبب 

شود، باایاد باه  بهم خوردن نظم اجتماعی در قلمرو عمومی نمی
 شان احترام نهاد. ها در حریم خصوصی های انسان نزادی

از سوی دیگر این نگرانی وجود داشته است که نبود هی  
گونه ضابطه مشخصی برای حریم خصوصی سبب هرج و مارج 
شود. پیدایش اخلاق ریشه در این نگرانی داشته است تا قالامارو 

مند سازد. اخلاق بر نگاهی فردی و تاقاویات  خصوصی را ضابطه
هاا و  مشاعر انسانی تکیه دارد و مجالی نیسات کاه حاکاومات

ها تنها در حاوزه  های قدرت در نن دخالت کنند. دولت دستگاه
عمومی حق دخالت دارند، اما در چارچوب قانون و مقرراتی کاه 

نیند. طاباعاا  بر اساس قرارداد اجتماعی و توافق همگانی پدید می
تر از این است که در این مختصر بگنجاد،  این مبحث بسیار پیچیده

دانیم که یکی از عاوامال ثاباات در  اما رویهمرفته امروزه می
کشورهای مترقی تفکیک میان حریم خصوصی و حوزه عمومای 

 است، و واگذاری یکی به اخلاق و دیگری به قانون.
های ایدیولوهیک بنیادگرا نه چنین درکی  طالبان و جریان

از وضعیت جامعه و سیر تاریخی اجتماعات انسانی دارند و نه باا 
فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق نشنایند. این گروه از دید باورهاای 

نگارد، و از ایان رو  ایدئولوهیک خود به انسان و به جامعه می
های خود  ها را بخشی از صلاحیت دخالت در حریم خصوصی انسان

داند. از این جهت است که نحوه پوشش زنان ابازاری بارای  می
هاای  شود، زیرا کنترل بر بدن زن یکای از مایادان سرکوب می

 های سرکوب و اجبار است. نمایی برای دستگاه قدرت
طالبان با افزودن فشارها بر زنان افغانستان و روی نوردن 
به مجازات کسانی که مطابق میل این گروه لباس نپوشد و زیار 

های ننان، افغانستان را به سوی هرج و مرج  فشار قرار دادن خانواده
دهند که عاقبتش برای مردمان این خاطاه جاز  دیگری سوق می

تر شدن روزگار نیست. این کار همزمان تلاشی برای انحاراف  تیره
اذهان و به حاشیه راندن مسایل اساسی این جااماعاه اسات کاه 
پرداختن نگاهانه مردم به نن ها می تواند بساط هر نظام استبدادی 
را برچیند. در چنین نظامی جایی به سخان گافاتان از حاقاوق 
شهروندی، خدمات اساسی و نیازهای مردم نیست.. هر چه هسات 

هایی است که حاکمان بر محکاوماان تاحامایال  یکسره مکلفیت
 کنند./ می

******** 
زروزگار جوانى خبرچه مى پرسى   چوبرق نمد وچو ابرناوباهاار 

 رفت 
اما دیده مى شود که از جمهوریت اول تا ثانى و ثالاث و 
رابع همه از داعیه خیبر پشتونخواه دفاع دارند و چنانچه دیده شاد 
که در همین ) انتخابات ( پاکستان همین چند روز قبل محسن داور 
از فعالان جنبش پشتونخواه زخمى مى شود ، و قدرتمندان که در 
داخل مانده اند و کسانیکه در فرار نخرین روز جماهاوریات باا 
چپلک ویا پاى ل  فرار نمودند و بعضى شان با ) بیل برق ( و ) کتا 
بچه صفایى ( از وطن بر نمدند اکنون به وطن خود ) بیعت ( و 
براى غیر خودى ها ) انتخابات ( مى خواهند و از زخماى شادن 
گروه گروه از مردم خود بیخبراند ولى براى غیرخودى ها اشاک 
تمساح مى ریزند. بلى درهمین انتخابات گونه پاکستان محس داور 
زخم برداشت عینا مثل سابق که خارى اگر درپاى اجمل ختاک ، 
ولى خان و منظور پشتین داخل مى شد این ها وانمود مى کاردناد 
که کویا در جگر شان فرو رفته ، اما کشتار هاى دسته جمعاى و 
حملات خونین در کشور خود شان با یک تسلیت اکتفا مى شاد و 
اکنون همه ازمحیط هاى دیگرکه با چپلک و پاى ل  در روز اخیر 

 جمهوریت فرار نموده اند پیام همدردى صادر مى نمایند . 
از نگاه بشرى همدردى کارى خوبى است ، اما وقتى به ده 
ها و صد ها و هزاران ) داور ها ( بدون ) داورى ها ( سر به نیست 
مى شوند و یا زخمى مى گردند ، ولى لنکر همدردى و مایالان 
جانبدارى به طرف ) غیرخودى ها ( بیشتر مى شود درد نور ماى 
شود و تأسف بار است و اینکه از چنبره زبانى و عینک سایااه و 

 دودى نگاه شود وکتمان و سبوتاه را بربگزینند! 
سازمان ملل متحد که همه ساله در روز جهانى پاسداشات 
از زبان مادرى بدوش میکشد، همه ساله شعار هم به خاطر اهمیات 
زبان مادرى صادر مى نمایند ، رهبران و اثر گاذاران جاهاان را 
متوجه مى سازند تا عدالت نهادینه شود ، و همین زبانهاسات کاه 
ارتباطات همگانى و استراتیژیک را به وجود مى نورد . و زباان 
واقعا عنصر جادویى و سحر انگیز جهان هستى پنداشته مى شاود، 
زبان از کلمات و واهه هاترکیب میگردد و همین زبان است کاه 
جهان را به دهکده مبدل نموده  واستفاده از هار زباان و واهه 
پردازى بدان ، در واقع نب حیات است به زبانهاى مادرى و رماق 
ورونق تازه یى به گنجنینه هاى بشریت است . که در مقال و مجال 
دیگر این موضوع را دنبال خواهیم نمودوبیشتار بادان خاواهام 
پرداخت و نفرین به کسانیکه سلاطاه وتاکازبااناى را تارویاج 

 وازفسادوانقراض حمایت میکند. )ص پنج(

 سانفرانسسکو                                                             مشتاق احمد کریم نورى

 پاسداشت زبان ها، حرمت فرهنگ ها 
 دانى چه بوده است به مردم پیام حق 

 یعنى که حق بسنج ، و بگو حق به نام حق
زبان مادرى یادگار ماندگار محسوب مى شود و یاک غانااى 
بزرگ فرهنگى و یک سرمایه بزرگ معنوى شمرده ماى شاود . 
چیزى که حال و نینده یک جامعه و فرهنگ و تمدن را باه هام 
پیوند مى دهد زبان  ست زبان وسیله افهام و تفهایام و ماور د 
استفاده و افاده گفتگو تمدن ها و ارتقاى فرهنگها و تقویه جامعه 

 است. 
براى این شماره ماه فبرورى در باره روز جهانى زبان ماادرى 
صحبت خواهیم کرد و بایک نازک طبعى، که کودک از پادرش 
مى پرسد که چرا زبان مادرى مى گویند ، و نمى گویاناد زباان 
پدرى ، پدرش لاجرم گفت ، به شرطی که مادرت ماره ده گاپ 
زدن بماند . از شوخى که بگذریم ، زبان مادرى به زبانى گفته مى 
شود که اطفال درنغازین زندگى اش باصدا وتون نواز و ناوع 
سخن زدن مادراش بلد ونشنا مى شود. و اطفال سخن گفتن را باا 
نن زبان اول یاد میگیرند . همان زبان مادرى پنداشته مى شود. و 

فبرورى به عنوان روز جهانى زبان مادرى از   22همه ساله به تاری  
طرف موسسه تعلیمى و تربیتى و فرهنگى یونسکاو وابساتاه باه 

 سازمان ملل متحد تبجیل و تجلیل مى گردد. 
م محصلین دانشگاه هاى مختلف در شهر داکاا  2۹12درسال 

پایتخت کشور بنگله دیش که درننوقت بعد از تجزیه هند وستان , 
باعث زایش و پیدایش کشور پاکستان گردید و در نن وقت بنگاله 
دیش جز کشور پاکستان شده بود و مربوط پاکستان شرقى باود ، 
بلوا از نن جا شروع شد که با زایش و پیدایش پاکستان ، نناان 
صرف زبان اردو را زبان رسمى و ملى قلمداد نماودناد و زباان 
بنگالى را در حاشیه قرار دادند ، اهالى داکه به خصوص محصلان 
دست به تظاهرات زدند و طرح مقاومت نرام را سازمان دادند در 
دانشگاه داکه قواى ضربه و نیرو هاى پولیس به روى ماحاصالان 
شلیک نمود و فضاى مسآلمت نمیز را به محیط قهر نمیز مابادل 
نمود ، چندین محصلین کشته شدند ولى مقاومت وارد فاز جدیاد 
شده بود که حق گرفته مى شود و داده نمى شود. ایان روز بایاان 
مى دارد که سلطه و سیطره زبانى و تبارى و محروم ساختن قشر و 
کتله از مردم ، از زبان هاى مادرى شان ، در اصل و واقع انقراض 
زبانها و لهجه هاو قلع و قمع شدن وگسست را در مناسبات انسانى و 

 طبیعى و تاریخى و ادبى را ببار مى نورد .  
یونسکو و در مجموع سازمان ملل متحد هشدارمى دهد که در 
جمله شش هزار زبانها و لهجه هاى که در گیتى موجود است ، نیم 
و نصف نن که سه هزار مى شود از زبانها درحالت انقراض قارار 
دارد وبه همین خاطر ملل متحد توصیه مى نماید که رهبران دنایاا 
که به سازمان ملل متحد مى نیند باید به زبانهااى ماادرى شاان 
صحبت نمایند، و صحبت کردن به چند زبان  رایج و مطرح دنیا ، 
خوب است اما افتخاربه کسانیکه به زبان هاى مادرى شان صحبت 

 مى نمایند . 
بایددانست که مرگ وکمرنگ کردن ویا سبوتاه و ناادیاده 
گرفتن یک زبان ، در واقع مرگ تدریجى ، قسمتاى از بادناه و 
قسمتى از فرهنگ و ثقافت گنجینه هاى بشرى اند کاه ناادیاده 
انگاشتن و صحبت نکردن بدان ، ضربات کوبنده به زبان مادرى و 
غنامندى بشرى مى زند و هم یک زبان کم کم به فراموشى سپرده 

 شده و رو به انقراض مى رود .  
انگیزه اینکه راجع به این بخش یکبار دیگر خواستام تارکایاز 
نمایم همین انتخابات کشور همسایه پاکستان بود که محسن داور 
یکى از لیدران خیبر پشتون خواه در جریان ) انتخابات ( نن کشور 
زخمى شد و اذهان عامه معتصبان و سکولار و لائیک و همه براى 
یک دولت سکولار گویا که نظر و ر ى دادند ولى در افغانساتاان 
معیار رإى و باز شدن مکاتب و فرا گیرى تکنالوجى معلوماتى را 
همان متعصبان از ور ى دیورند مباح قلمداد مى نمایاناد ر ى و 
نامزد شدن را بغاوت و سر پیچى مى دانند و فتوا صادر مى نمایند 
که بیعت نمایند سابق گفته مى شد که دموکراسى را براى فرزناد 
همسایه مى خواهند، و امروز بر عکس ) دموکراسى ( را باراى 
کشور خود شان مى خواهند و براى دیگران بى مکتبى و بى کارى 
و بى انتخابى و بربریت، را طلب مى دارند. و لى باز هم و هنوز هم 
از طرف جمهوریتى خواهان دیروز و افغانستانى و اماراتى ها ، ، 
پاکستان کشور دوست پنداشته مى شودبلى یک دوست ناماا ناه 
دوست خوب، دوست خوب تاجکستان بود که اصل انتخابات و 
نظام مردم سالارى را براى کشور همسایه شان بلند ناماود و در 
چنبره ملل متحد در مجمع عمومى و در جنرال اسامبالاه هامایان 
سپتمبر گذشته مطرح داشت که حکومت مردم باراى ماردم در 
افغانستان ، مى تواند باعث ثبات و دوام و قوام امنیت در نسیااى 

 میانه، و منطقه و در مجموع جهان شود . 
 

 ...پیشنهاد حل چندمشکل 
که در دادگاه اخلاق طبابت جرم است. سیستم طبابت کاه 

Afghanistan Studiesاینجانب با پروفیسور قدرت الله مجددی در   

Journal The  یا جورنال مطالعات افغانستان در جلد چهاارم ساال
م ناشر دانشگاه نبراسکا در اوماها،نوشته بودیم و پیشاناهااد 2۹۹۱

عملی، ارزان و ساده با خود داشت نادیده گرفته شد چون همه باید 
کشور های ذی علاقه پیروی میکردند و صدها ملیاون  NGOاز 

دالر ته و بالا میشد. طب اجتماعی و وقایوی رو به تزلزل اسات. 
کس نتوانست که سیستمی را پیاده سازد تا دست "تاجران قاچاق 

صحت زنان در زمان طالب   مریض" به هند و پاکستان کوتاه شود.
ها نظر به نبود اهتمامات صحی که خاصه خانمهاست امروز بدتر از 
زمانیست که محترم زهره راس  با همکارانش باه نشار رسااناده 

.Rasekh Z, Bauer HM, Manos MM, Icoplano V)  اند:   

Women’s Health and Human rights in Af gh an i s tan . 
JAMA 1998;280 (5): 449-55)               

بناء، با تجارب چهل سال در طب اکادمیک جاراحای و 
تحصیلات در کالج شاهی جراحان هدنبره و لندن پیشنهادات ذیال 

  را تقدیم میدارم:
*پرکتس طبابت در افغانستان به ستاندرد بین المللی عیاار 

  گردد.
*صحت مردم جدی گرفته شده سیستمی ایجاد گردد که 

  خادم مریض باشد.
*فیس معین برای دوکتوران به سویه های مختلف تعیایان 

  گردد.
*زایشگاه ها برای ولادت صحتمند و تاولادات ساالام 

  ضروریست  نبود این سرویس جنایت است.
*قابله ها و نرسها بدون تعصبات خرافاتی برای خدمت به 

  خانمها تعلیم و تربیه شوند.
*از فعالیتهای تاجران قاچاق مریض، دوکتوران شارلتان و 

خود را داکتر معرفی ناماوده  مفسد و کارکنان صحی که درقریه
  قانوناٌ جلوگیری شود.

*در مرکز هر ولایت شفاخانه هاای ماجاهاز چانادیان 
  تخصصی نباد گردد.

*از سیستم که طی سال ها مفید ثابت شده حمایت شاده 
  تقویت شوند.

*از رقابت سلیم کارکنان طب استقباال شاده حاماایات 
  شوند.

*شعبات متعدد که برای تشخیص اهمیت دارند بصاورت 
  مسلکی دوباره بکار نغاز نمایند.

*جنگ ها، و ضربه های انتحاریون سال های متعدد اکثر 
و ستم کاری بر صحت دماغی  مردم را متضرر ساخته فشار بیکاری

دمااغای باه   شان صدمه وارد ساخته است  شفاخانه های صحت
اساس استندارد بین المللی فقط برای بهبود صحت مریضان تاسیس 

  شود. 
* طبابت با تعویذ و جادو یکجا جدا جلاوگایاری شاده 

  عاملین به محاکمه رجعت داده شوند.
*طب اجتماعی، فامیلی ووقایوی به ستاندردبین الملالای 

  دوباره عملابکار شود.
*مراکز تخصصی انتانی که سالانه وفیات زیاد دارد باید 

  تاسیس شود. در هر ولسوالی به استاندارد بین المللی
*اطاق های عاجل مجهز به تداویهای پیشرفته قلبی تنفسی 

  به استاندرد بین المللی نغاز یابد.
*از طرح حلف دوکتوران که توسط انجمن دوکاتاوران 

تتبع  »با اخلاق طبابت شناسایی«اسلامی امریکای شمالی در کتاب 
 ۹2سوگند نامه ها صفحاه   و نگارش داکتر دستگیر، فصل پنجم

  استفاده شود.
*در کنفرانس ها و سخنرانی ها از استفاده ای جباری و 

   الویت دادن یک لسان جدنٌ پرهیز شود. 
نوت: این بود شمه از بهبودی اهتمامات طبی که تاذکار 

پیروی از خدمت بمردم زیر  یافت بعضی ازین اهتمامات که فعلا با
چتر اخلاق طبابت بدون تبعیض فعال هستند حاماایات شاده در 

بهتر تر شان از متخصصین اهتمامات طبی افغانستاانای و  بهبودی
 خارجی معتبر استفاده شوند.)باقی دارد(
********** 

بلى یک دوست خوب به قول ارسطو ماى تاواناد)پااد 
زهرى( چندین دشمن باشد و شاود. پااد زهار در اناگالایاساى 

Antidote   ماده ایست که قادر به بى اثر کردن نوع خاص از
مسمومیت باشد به قول فردوسى بزرگ ، خنثى کردن سم ز دانایى 

 او را فزون بود بهر همى زهر بشناخت از پاد زهر . 
از نوجوانى و جوانى و میان سالى که دیده مى شود کاه 
این دوست نما ) پاک سرزمین ( به خود شان ) نراماش ( و باراى 
همسایه ) رنجش ( مى خواهند و سالهاست که ادامه دارد ، بهار و 
خزان مى شود ولى تغیر نمى کنند . و این روش و ماناش اداماه 

 دارد . به قول صائب تبریز : 
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های دینی و  پوشیدن بانوان در افغانستان، که هرچند مطابق با سنت
ای برای گروه طالبان شاده  عرفی این جامعه مشکلی ندارد، بهانه

است تا به دستگیری و نزار زنان پرداخته و از این طریق فضاای 
ارعاب را بر عموم شهروندان بگسترانند. طالبان برای توجیه ماوج 

ها در برابر زنان افغانستاان اصاطالاح وارداتای  جدید سختگیری
اند به کار  را که از رهیم ولایت فقیه ایران وام گرفته »بدحجابی«
برند تا نن را قابل قبول جلوه دهند. این اصطلاح تبلیغااتای از  می

شود برای برخورد خشن باا  نظر این گروه بهانه موجهی شمرده می
های سناتای  بانوان یک سرزمین، کاری که حتی در منظومه ارزش

 افغانستان ناپسند است.
پرسند که نیا قباحت نحوه لابااس پاوشایادن  بسیاری می

دختران افغانستان بیشتر است یا دستگیری ننان به دسات ماردان 
های این  خشن و خشمگین طالبان و حبس و نزارشان در بازداشتگاه

های روانی و چه  گیرند، چه نسیب گروه در معرض نسیب قرار می
 های جسمی. نسیب

دخالت در نحوه لباس پوشیدن دختران بخاشای از یاک 
تر است، اصل به رسمیت نشناختن حریم خصاوصای  مشکل کلان

های  شهروندان که در قاموس فکری طالبان جایی ندارد. در نموزه
ایدئولوهیک این گروه نه تنها هی  گاه از اهمیت حریم خصوصی 

هاای ماردم در  ها سخنی گفته نشده، بلکه نزادی در زندگی انسان
ای برای توجیه جنگ، کشتار و انتحار بوده است.  این عرصه بهانه

سازی مصنوعی جامعه به شکل  های ایدئولوهیک در پی یکسان نظام
دلخواه خود هستند، تا همه چیز به وفق مراد دستگاه قدرت سر و 

 هایی در خدمت حاکمان استحاله شوند. ها به کتله سامان یابد و ندم
تفکیک میان حریم خصوصی و حریم عمومی باه شاکال 

مند نن هرچند نتیجه تکامل داناش و نگااهای جاماعای  ضابطه
مند خود را پیدا  بندی نظام هاست که در جهان مدرن صورت انسان

های سنتای ادیاان  کرده است، اما در جهان پیشامدرن، در نموزه
گوناگون، چه اسلام و چه دیگر ادیان، کم و بیاش ریشاه دارد. 

هایی مانند تحریم غیبت، تحاریام تاجاساس در زنادگای  نموزه
خصوصی مردم، تحریم پرداختن به اموری که ربطی به ما نادارد، 

هایی  های بی جا در حق دیگران، بخش زنی تحریم بدگمانی و گمانه
از این رویکرد است که در بسیاری از منابع سنتی و متون دیانای 
کهن بر نن تاکید شده است. در اساس، نگاهی به تفکیک قلمارو 
عمومی از قلمرو خصوصی در عصر جدید ناشی از تحولی بود که 

 شناسی رخ داد. در زمینه انسان
شناسی،  شناسی، روان های علومی مانند عصب بر اساس داده

ها، هر انسان به تاناهاایای  شناسی و مانند این شناسی، مردم جامعه
توان حتای دو  جهانی مستقل اما نکنده از پیچیدگی است، و نمی

نفر را در روی کره زمین پیدا کرد که از همه جوانب، در ظاهر و 
 »مان«توانناد  ها در صورتی می باطن شبیه یکدیگر باشند. انسان

واقعی خود را پیدا کنند و به شکوفایی برسانند که فردیت شان به 
رسمیت شناخته شود و دارای زندگی اصیل باشند، و زندگی اصیل 

هی  فشار و اجباری، باه  در صورتی ممکن است که هر کس، بی
هاا، نرزوهاا و  سبک زیست ویژه خود متناسب باا ظارفایات

تواند از سوی  های راستین خود روی بیاورد. این اجبار می خواسته
نظام حاکم یا از سوی جامعه اعمال شود و از شکوفایی شخصیات 

 وی جلوگیری کند.
های ذهنی و روانی به رنگارنگی شخصیت  تنوع در ویژگی

هاا از مارز  کند که انساان انجامد و همین کمک می ها می انسان
های یکدست ماشینی به مرز پویا و بالنده انسانی ارتقا کنند.  ربات

از این طریق است که جامعه انسانی به اقیانوسی از استاعادادهاای 
های بلندی در مسیر خلاق  تواند گام شود و می تنیده تبدیل می درهم

هنر، فرهنگ و مدنیت بردارد. به این جهت به رسمیت شانااخاتان 
ها، از میاان بارداشاتان  ها در زندگی ندمی، اعطای نزادی تفاوت

موانع، و دور کردن فشار و سرکوب از لوازم اسااسای تارقای، 
نظیر تمدنی در جوامع انسانی است، و امکان  شکوفایی و شکوه بی

 ها گشوده شود. ندارد بدون نن راهی به تعالی مادی و معنوی انسان
اش نیاز باه  از سوی دیگر، انسان به حکم زیست اجتماعی

ای از هنجارهای قراردادی دارد تا روابطش با دیگران بر نن  سلسله
مرج در زندگی اجتماعای را  و دهی شود و جلو هرج اساس سامان

شود که نیاز باه  بگیرد. این قلمرو به نام حوزه عمومی شناخته می
سازی دارد، از قوانین ترافیکی گرفته تا رواباط  درجاتی از یکسان
های اجتماعی اساسا برای نظم  ها. پیدایش عرف تجاری و مانند این

بخشیدن به این قلمرو است، و ادیان هم در تاری  بخشی از ایان 
اند. به مرور زمان که قانون به وجاود  مسئولیت را به عهده داشته

ها از  نمد و انواع سازوکارهای قانونی به اجرا گذاشته شد، انسان
دهی به قلمارو  طریق نزمون و خطا دریافتند که بهترین راه سامان

عمومی توسل به قانون است، زیرا قوانین به شکل نگاهانه و از 
 مندی قابل ایجاد، تعدیل، و اجرایند. مجاری روشن و قاعده

دهای حاوزه  ترین ابزار ساماان در عصر مدرن، قانون مهم
ای در این زمیناه در  های گسترده شود و دانش عمومی شناخته می

 سراسر دنیا پدید نمده است. )صفحۀ شش(

 بحران افغانستان، دوراهی عمل وبی عملی
استفاده ابزاری از دین، دموکراسی، حقوق بشر، جهاد، 

ای  طبقه، و حتی هنر و ادبیات، به رویه عدالت اجتماعی، جامعه بی
ها را به شدت لطمه زد.  گیر تبدیل شد و اعتبار نن تقریبا همه

گذرد، مردم از  اکنون که نیم قرن از نغاز ماجراها می
مانند که  ای می خوردگی مجدد هراسانند و به مارگزیده فریب

 کنند. دیگر به هر ریسمان سیاه و سفیدی شک می
کرد برای نزادی وطن از  گروه طالبان که ادعا می

جنگد و هدفی جز تحقق  های خارجی می وابستگی به قدرت
جویی  اهداف شریعت ندارد، اکنون خود به دستگاهی از استفاده
گری با  تبدیل شده که رهبرانش تمرکز خود را بر معامله

اند تا پول و منابع  استخبارات کشورهای گوناگون گذارده
های  که فرماندهان و چهره تری به دست بیاورند، همچنان بیش

اندوزی، ازدواج های مکرر، و نفوذ در  اش در پی سرمایه کلیدی
های پیشین را از پا انداخت.  اند که رهیم های فساد و اختلاسی شبکه

در طرف مقابل طا لبان، هر گاه گروه و تشکلی اظهار وجود 
های  کند که ادعای مقابله با این گروه را دارد، فورا واکنش می

شود که هی  کدام شما  منفی در برابر نن شروع شده و گفته می
اید و برای کسی قابل  ای قابل دفاع از خود به جا نگذاشته کارنامه

 باور و اعتماد نیستید.
بدون شک این داوری بدبینانه به صورت کلی و 
استثناناپذیر نادرست است، زیرا وجود خطا و حتی خیانت از سوی 

ها، حتی اگر شمارشان  برخی عناصر در میان احزاب و جریان
فراوان هم باشد، به معنای این نیست که تمام افراد و اعضای یک 

اند. در  طیف و جریان بدون هی  استثنایی خطاکار و خاین بوده
اند که  هایی بوده ها، افراد و چهره همه ادوار، و در میان همه جریان

ها  ها و کاستی بنا به تعهدات اخلاقی یا منش شخصیتی از کجی
ها و اختیارات خود اصولی و  برکنار مانده و در محدوده صلاحیت

اعتمادی  اند. اما هنگامی که فضای ناباوری و بی سنجیده عمل کرده
سوزد وبه ویژه ازسوی  شود خشک وتریکجا می  گسترده می

نگری مفرط گرفتارند نه هی  سیاست مداری قابل  کسانیکه به منفی
شود، نه هی  خبرنگار، نه هی  فعال مدنی، نه  بخشش شناخته می

هی  صاحب موسسه ونه هی  نهادغیردولتی ونه حتی کارمندهی  
 اداره رسمی.

توان افزود و نن شکل گرفتن این باور در  عامل دیگری را نیز می
هایی از جامعه است که گویا ساکنان و شهروندان این  میان بخش

کشور خود نقشی در تحولات سیاسی و اجتماعی ندارند و همه 
المللی طراحی  ای و بین تر منطقه های کلان ها به دست قدرت برنامه
ها،  شود و نیروهای داخلی اعم از افراد تا نهادها و گروه می
هایی در این بازی شطرنجند که دست پنهان یا پیدای دیگری  مهره

کند. این دیدگاه که از سوی متخصصان  ننان را پس و پیش می
شود در بسیاری از جوامع  زیر عنوان تئوری توطئه شناخته می

گیر و  شرقی وجود دارد، اما در افغانستان وضعیتی تقریبا همه
ترین افراد روی خیابان تا  ای که از ساده اپیدمیک است، به گونه

بالای کشور، یکایک قضایا را بر  بسیاری از سیاستمداران رده 
 کنند. همین پایه تجزیه و تحلیل می

مجموعه عوامل یادشده باور به خویشتن و اعتماد به 
دیگری را در جامعه افغانستان از میان برداشته و همه را بر سر دو 

عملی سرگردان رها کرده است. از یک سو همه  راهی عمل و بی
دانند که وضعیت بسیار بحرانی است و کشور در یکی از  می

اش  های خود قرار دارد و باید برای رهایی ترین دوران تاریک
کاری کرد، اما از سویی همه یا اکثریت به هی  گونه عمل و 

نگرند  اقدامی باور ندارند و به هر تلاشی به دیده شک و تردید می
و هر کسی را نیز که پای به میدان بگذارد با نیش زبان، نقد 

 کنند. های زننده بدرقه می گزنده، و گاه دشنام
اگر بخواهیم افغانستان از بن بست کنونی خارج شود هی  

عملی نیست و به  ای جز چیره شدن بر تردید و کنار نهادن بی چاره
ای  عملی در هی  دوره گفته مولانا کوشش بیهوده به از خفتگی. بی

از تاری  ارزش تلقی نشده و در هی  قاموسی به عنوان فضیلت به 
عملی مساوی است با بیکارگی، ناتوانی،  ثبت نرسیده است. بی

پذیری، و تن دادن به شکست و ناکامی دایمی. نباید  زبونی، تسلیم
ای برای  های سیاسی یا مدنی بهانه ها و جریان خطاهای گذشته چهره

ها در تاری   عملی و توجیهی برای تداوم نن باشد. همه ملت بی
اند و گاهی خطاهایی کمرشکن کرده اند، اما  خود خطا کرده
ها به بازخوانی انتقادی گذشته خود روی نورده و  شماری از ملت

اند. ما هم باید به جای  در پرتو نن مسیرنینده خودرا ترسیم کرده
های نقد و  های بیمارگونه روش زدن حاصل و نق های بی گیری عیب

تحلیل انتقادی را فرابگیریم تا ازتکرارخطاهای پیشین خودداری 
 بورزیم./

 طالبان و نقض حریم خصوصی شهروندان
های اخیر از افغانستان حاکی از تاخت و تاز مجدد  گزارش

 و مضاعف طالبان به حریم خصوصی شهروندان است. نحوه لباس 
  

 دموکراسی یا دولت اسلامی در افغانستان
ر ی دادن درانتخابات، مساوات بین مرد وزن درساحۀ سیاست، 
اشتیاق و اشتراک خانمهای مستعد درپارلمان وکرسی های بلند 
انتخابی، احترام کارکنان دولتی به سیاستهاوطرزالعملها ومقررات و 
احکام دولت و پیروی صادقانه از ننها، موجودیت قانون انتخابات 
ونزادی تأسیس وتشکیل احزاب سیاسی، دسترسی کافی کاندیدها 
به توان مالی برای پرداخت مخارج مربوط به مبارزات انتخاباتی، 
اعتماد مردم بالای احزاب سیاسی و داشتن شناسایی کافی از 
نامزدان ، بلند بودن سطح سواد افراد جامعه، استعداد پی بردن به 
نظریات و برنامه های کاندیدها، دسترسی به کاندیدها غرض 
استماع بیانیه های ایشان و فراهم بودن امکانات برای افراد به 
منظور استجواب ازکاندیدها، ومهیا بودن شرایط و امکانات 
مساوی برای همه نامزدان درمیادین مبارزات انتخاباتی، صداقت و 
راستکاری و راست گویی کاندیدها و مردم، امحای تقلب ازقبیل 
رشوت ستانی و خویش خوری و ر ی شماری غلط و دستبازی به 
صندوقهای نراء، تسلط دولت بالای تمام نقاط مملکت که توان و 
علاقه برای تطبیق پروسۀ انتخابات صادقانه داشته باشد، مناسب 
بودن اوقات و محلات ر ی دهی به گونۀ که ر ی دهندگان به 
سهولت وبا امن بتوانند نراء خودرا به صنادیق نراء ودرمواقع 
مشخص برسانند، عملی بودن انتخابات محلی و ولایتی بدون غل و 
غش، عدم فشار و زورگویی توسط زورمندان و عدم مداخلۀ قوه 
های امنیتی وعسکری درانتخابات نزاد، مصسنیت کاندیدهااز 
تهدید ونسیب رسانیدن توسط طرفداران یک حزب به پیروان 
سایراحزاب، منزه بودن پروسه از تبعیضات لسانی و قومی 
ومذهبی ومنطقوی، احترام و استقبال نتایج انتخابات از طرف همه 
و انتقال قدرت به حزب برنده دریک فضای نرام و پاک از تعلل 
و تشنج و کارشکنی، حفاظت در مقابل کودتا و سرنگون ساختن 
دولت توسط قدرتهای ناراض و ناکام، مجهز بودن قوای قضایی به 
قضات و مامورین کاردان و مسلکی و عادل، اطاعت از فیصله های 
قوای قضایی و محاکم درمسایل انتخابات ، داشتن تکنوکراتهای 
لایق و صادق در امور مملکتداری، مصسن بودن از مداخلات 
غرض نلود خارجیان در امور انتخابات، جدایی نسبی سیاست از 
دین، استقلال فردی ر ی دهندگان از فشار متنفذین ازقبیل پدر 
ومادر وشوهرونمر وغیره، نزادی بیان ووفرت دستگاه های 
اطلاعاتی نزاد مثل انترنت برای پخش حقایق، نزادی و امکانات 
برای اعمال و تعمیم تفتیش بعدی نتایج انتخابات و رسیدگی به 
استغاثه های مردم و غیره و غیره، از التزاماتیست که یک نظام 

  4نسبتاً سالم دموکراتیک مستلزم و مستحق نن ها می باشد
تطبیق نظام دموکراتیک دراکثرممالک که پیرونن می 

بطور مثال در ایالات  4باشند به مشکلات خاص خود روبروهستند
متحده امریکاکه از پیشتازان این نظام بوده ودیگران را مصرانه به 

که قانون اساسی اش را  21۶۹تطبیق نن تلقین میکند، ازسال 
درعمل پیاده کرد تا حال نتوانسته بعض گره هارا بکشاید و مسایل 

مثلاً امریکاهمین اکنون تلاش و مجادله دارد 4گنگ را گویا سازد
تا صلاحیتهای رئیس جمهور راکه در بعض موارد مهم گنگ ومبهم 

 4باقی مانده و مشاجرات پیهم راباعث شده سر ازنوتعریف کند
افلاطون قرنها پیش تأکید کرده که دموکراسی خرابترین 
نظام حکومتداری میباشد زیرا که در نن بنده های ضعیف مجبور 
به اطاعت ازبنده های زورمند می گردند و باعث نشئت سوء 
استفاده ها می شوند و داورهای انتخاب شده معمولاً افراد کم 

بعض دانشمندان دگر هم 4دانش و مغرض و متعصب می باشند 
انگشت انتقادشانرا بالای یک سلسله نواقص دموکراسی گذاشه 

به زعم ننها در دموکراسی به خواست های اقلیتهادرست 4اند
رسیدگی نمیشود، دستگاه های اطلاعاتی عمداً به سود بعض 
گروههاو برضد بعض گروهها مغرضانه تبلیغ میکنند، مصارف 
انتخاباتی رابالامی برندکه سبب ضیاع پول مالیه دهندگان می 
گردد، کشمکشهاو تشنجات سیاسی را باعث میشوند و به وحدت 
ملی خدشه واردمیکنند، درجریان مسابقات وقت زیاد بمصرف 
میرسد وننهم برای انتخاب کاندید هابرای یک مدت کوتاه، تقلب 
ودستبازیها صورت می پذیرد و دروغ گویی واتهامات  زیاد نیز 

 /)دنباله دارد( 4مولود این سیستم می باشد
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 لیسۀ عالی حبیبیه

بزودی کتابی شامل تاریخچه وخاطرات استادان و 
شاگردان لیسۀ عالی حبیبیه همراه باعکسهای 

تاریخی به چاپ می رسد. علاقمندان لطفاهًرچه زود 
ترشرح حال وسرگذشت وخاطرات خودرابه آدرس 
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ناصری،به تازگی به زبان انگلیسی ترجمه شده 
است. علاقمندان میتوانندیک نسخۀ آنرااز 
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گفتند ما این نثار را غرض فروش نیاورده ایم، میخواهیم به شاماا 
اهداءکنیم. به سراپای شان خیره شدم، نثارتنگدستی ونیازمانادی 
شان هویدا بود، باننهم با قاطعیت موضوع خاریاد وفاروش را 
ردکردند. ننروز رفتند وروز دیگربانثار دستنویس نن بازرگامارد 
برگشتند. روی میزاتاق مجلس ازنثار پرُ شد. شماری به خط زیبای 
قاری مرحوم وبه خط کسان دیگرهم . یکی ازین کتب نسبتاً قطور 
رابرداشتم وصفحه زدم، ترجمۀ فصوص الحکم شی  محی الدین ابن 
عربی بود واگر حافظه به غلط نرو به خط مرحوم ملاک الشاعارا 
بیتاب بود. جنجال اموراداری مجال نداد که نن همه نثار رایکایک 
ببینم و رسمابًه نرشیف ملی ارسال شد. مناعت طبع وجوانمردی و 

 »عیارمشربی نن گزیده مردان برمن اثری ماندگار گذاشت.

خانم داکترعفت مستشارنیا را شادباش بایدگفت که درطبع 
اهتمامی شامل وکامل  »غزلیات ملک الشعراء قاری عبدالله«ونشر

بکاربرده است. مقدمۀ مهتمم حاوی مطالبی دربارۀ پیروی شاعاران 
افغانستان ازسبک هندی درشعر و رسوخ این سبک درافغاانساتاان 
ونسیای مرکزی، نشنایای وشانااخات فارهاناگایاان ایارانای 
ازنثارنویسندگان وشاعران افغانستانی ونشرنثاارنن گاویانادگاان 
درایران میباشد. بانوی مهتمم دربارۀ علاقمندی اش به نثاار ادباا 

این جانب به دلایل گوناگون  «وشاعران افغانستان نورده است که:
وعلاقمندی ازجمله برای نشنایی بیشتر با سیر شعاروادب فاارسای 
دری درافغانستان دورۀ معاصرگاه به گاه به مطالعۀ این کتاب هامی 
پرداختم. مدت ها مطالعۀ کلیات قاری عبدالله ملک الشعرا به سبب 
دربرداشتن لطائف وظرائف بسیار، نثارشعری ونثار نثری اش مرابه 
خویش مشغول می داشت، درهربارمطالعه، ماطاالابای یاادداشات 
میکردم ونرزوی چاپ بخش هایی ازنن درسرم می بودتا ایاناکاه 

 »بالاخره این نرزو برنورده شد.

وی غزلیات قاری راکه بخش عمدۀ نن به شیوۀ گویندگان 
سبک هندی سروده شده به سبب قدرت قاری برفن شعر وسادگی 
وروانی اشعارش درحد فاصل میاان ساباک هانادی و دوران 
معاصرقرارمیدهد وشیوۀ خاص خودش میداند. توجه به ایهاام و 
تناسب درالفاظ ومعانی همین ویژگی همراه باروانی و اهتمام باه 
معانی ومضامین غزل و نزدیکی به زبان گفتاری وباذکر صفحاات 
نن در دیوان یادمی کند. بانوی مهتمم از ابیاات مصارّع درشاعار 
شاعران سبک هندی یادمیکند ونمونه های بسیاری نیز ازقاری می 
نورد و از استقبال قاری ازشاعران متقدم ومثال های بسیار ازنناان 

 ومطلع استقبالیۀ قاری می نورد. 
بازی باکلمات و ارادۀ مفاهیم ومعانی مختلف ازننها بخاش 
دیگری است که خانم داکترمستشارنیا مثال های متعددی ازنن می 
نورد وتقابل همکردها را نمونه های فراوان ازدیوان قاری توضیح 
میدهد. همین طورازتصویرنفرینی و تعبیرات تازۀ قاری یادمیکناد 
وشواهدی می نورد ونوردن کلمات مکرر به جاهات تااکایاد 
ویاایجاد موسیقی درکلام با ذکر مثالها وکاربرد واهه های خاص و 

 مضمون های زیبا و نوین اورامورد توجه قرارمی دهد.
مطالعۀ مطالبی که خانم مستشارنیا دربارۀ غزلایاات قااری 
نورده است نشان می دهدکه این بانو باعلاقۀ خاص دیوان قاری را 
حلاجی کرده ووقت وزحمت بسیار را درتشری وتاوصایاف و 

 ویژگی های شعرقاری بکاربرده است.
اگرقاری مرحوم پشت به سبک هندی میکارد وباانوردن 
محتوای نوین، توجه به اساتید متقدم و سبک خراسانی مایاکارد، 
بیگمان بانن استعداد شگرفش غزل ها وچکامه های موثرتری مای 
نفرید. دردا که میراث دوقرن انحطاط ادبی در کشور و اقتفا باه 
هندی سرایان و پیچیدگی های سروده هایشان درکناار مضاامایان 
تکراری و استقباله ها ومخمس ها، گویندگان مارا درزمان متوقف 
گردانیده وقاری مرحوم نیز ازصدمات این پدیده درامان نمااناده 

 است.
این کتاب باتعدادی اغلاط طباعتی به چاپ رسایاده ودر 
مواردی اغلاط مانع فهم مطلب شده است، مثل ایان بایات بایادل 

 :چه شداطلس فلکی قبا، کی دریدنن ملکی رداء 0۶درصفحۀ
 که درین زیانکدۀ فنا ، پی یک دوگز کفن نمدی؟!
 روان تابناک حضرت قاری عبدالله ملک الشعراء شاد باد ! )اداره(

غزلی ازحضرت ملک الشعراء 
 قاری مرحوم
 هیچ در گلشن نشانش نیست،وای عندلیب

 شد خزان،گل رفت و خالی ماند جای عندلیب

 بس که ناخن می زند در دل صدای عندلیب

 پاره می گردد دل من از نوای عندلیب

 شعله ی گل،آتشی در آشیانی می زند

 خالی از سوزی نباشد،های های عندلیب
 موج گل را بین که سیل طاقتش گردیده است

 ای که می جویی تو از من ماجرای عندلیب

 شمع حسنت روشن است از شعله ی آواز او

 غافل ای گل چند باشی از صدای عندلیب

 می سراید داستان گلشن راز کسی

 خیزد از تار رگ گل،این نوای عندلیب

 گل به چشمم بی تو در گلشن چو خار آید،بلی

 نیست غیر از دیدن گل،مدعای عندلیب

 عشق شیدا بی قرار جلوه ی حسن است و بس
 خار خار روی گل شد،خار پای عندلیب

 بی نیاز ”قاری”حسن خودکام از نیاز ماست،

 خنده ها گل می کند ، از  ناله  های عندلیب
********** 

 ...پیشنهاد حل چندمشکل 
*دانشکده ها محل بحث و مذاکره علمی و تحقایاقااتای 

محصل اکادمیک ومتمادن  است نه مرکز تبعیض لسانی  مثل یک
  روش بایدداشت نه اجنت تبعیض.

*استادان دانشگاه به اساس کریدت های علمی و نثار نشر 
های جعلی خریده شده از  یافته بکر انتخاب گردند نه با کریدت

  مراکز گمنام و بد نام  روش انتخاب استاد جدٌاٌ مرور گردد.
*سوال های کانکور شمول به دانشکده باید محفوظ بوده 

فروش سوال شدیداٌ ماجاازات  به بیرون رخنه پیدا نکند، مجرمین
   شوند.

*محصلین ومحصلان بایدبه اساس لایااقات ساه ساال 
تبعیض به دانشاکاده  اخیرمکتب وموفقیت امتحان کاتکور بدون

   مورد انتخابش اجازۀ ورود داده شود.
*با رؤسای جاهل و متصدیان قومپرست که زبان اکثریت 

تدریسی و علمی معدوم شده  میدانند سویه »واهه بیگانه«مردم را 
باه   در دانشگاه ها نفاق و تشدد خلق می گردد  این نوع خیاانات

زبان دری توقف یابد و عاملین شرر انداز به محکمه رجعات داده 
  شود. 

: این بود ننچه من به اساس تجربه ده هاا ساال و نوت
های افاغاانساتاان،  نشنایی به سیستم های دانشگاهی یونیورسیتی

انگلستان و امریکا حضور تان تقدیم نمودم ولی متخصصین تعلیم و 
  دانشگاهی باید در زمینه کمک نمایند. تربیه

صحت عامه: صحت سالم در یک جامعه که مای خاواهاد 
فعال و مترقی باشد ضروریست. امور صحت عامه باید صادقانه در 
پرتو اخلاق طبابت و کُد هیپوکراتی با مامورین اداری و افاراد 

  فنی و متخصصین
اجرانت نماید. در وقتیکه ما محصل طب بودیم در پولای 
کلینیک مرکزی در پل باغ عمومی مریضان رایاگاان باا ادویاه 
مناسب تداوی میشد. دوکتوران و استادان دانشگاه طب معاینه خانه 
داشتند که صادقانه و عالمانه با وفاداری به تعهدی که باه کُاد 

 هیپوکرات داشتند مریضان را معاینه و تداوی میکردند. 
استادان از شاگردانیکه به معاینه خانه شان جهت تاداوی 
مراجعه میکردند فیس نمی گرفتند. شاد روان مرحوم پروفایاساور 
عثمان انوری با یک نوت من به خانه سامان معاینه خانه اش مادرم 
را از مرگ حتمی نجات داد. امروز اکثر دوکتوران به دوا فروش 

 شریک هستند، نسخه های مینویسند )صفحۀ شش(

 دیوان غزلیات قاری عبدالله ملک الشعراء
قاری عبدالله مرحوم که تادم مفارقتش ازجهان، باکتااب وقالام 
زیست، خدمات درخشانی درترویج معارف ونموزش پیر وجاوان 
وکودک ایفاکرد که هم در زمان حیاتش وهم پاس از وفااتاش 
موردتمجید و بزرگداشت همگانی قارار گارفات. او ازپاادشااه 
فقیدمحمدظاهرشاه لقب ملک الشعرا دریافت داشت وبارها ماورد 
قدردانی مقام سلطنت قرارگرفت وفضلای پایتخات درحایاات و 
ممتاتش به نظم ونثر فضایل ومراتب علمی اورا ستودند. شاادروان 
ملک الشعرا بیتاب در قصیده یی که دروصاف قااری ساروده، 

 اززندگی وشعروفضایل نن استادبزرگ یادنورشد :
 معانیش همه رنگین چولعل لاله رخان  

 عبارتش به روانی نظیرنب زلال
 پری وشان زچه درگردنش نیاویزند    

 که گوهرسخنش نمده است عقد لآل
دربارۀ تغییر سبک سخنش به سادگی پاس ازکساب اساتاقالال 

 افغانستان گوید:
 ولیک رنگ دگریافت چهرۀ سخنش    

 دمی که مملکت ماگرفت استقلال
 به نظم ونثرطریف سلیس وساده گرفت  

 به جزدمی که زسبکی نموده استقبال
 ادیب وشاعر وصرف ونحوی کامل     

 فقیه وحافظ قرنن، به فقرصاحب حال
 زبس که داشت شب وروزباقلم سروکار  

 زلاغری بدنش گشته بودصورت نال
عشق مرحوم قاری به وطن ومردم خاصه جوانان واهل قلم 
ازنثار واشعاراو بر می نید، همانگونه که مقام شام  علمی وادبی 
اش درکناراخلاق عالی وتواضع وفروتنی او همگاان را شایافاتاۀ 

 اوساخته بود. 
باتأسیس مکتب حبیبیه درزمان امیرشهیدحبیب الله خاان، 
مرحوم قاری از نخستین کسانی بودکه به تدریس درنن ماکاتاب 
گماشته شدند. مرحوم قاری نزدیک به چهل سال به تدریس درین 

 مکتب ودیگرمکاتب پایتخت پرداخت.
درزمان محمدنادرشاه به حیث عضوانجمن ادبی کابل کاه 
نن پادشاه تاسیس کرده بود، بکارپرداخت ومقالات علمای اودر 
موضوعات مختلف ادبی ازفقه اللغه وبلاغت ومعانی وبیاان وناقاد 
ونظرادبی تا منطق وتاری  درمجلۀ نن انجمن بنام)مجلۀ کابل( باه 
نشرمیرسید. خدمات این مردبازرگ درعارصاۀ ماعاارف ناویان 
درافغانستان، که اوخود ازبنیانگذاران نن باود ونایاز درپاهاناۀ 
مطبوعات وتألیف و تصنیف وترجمه ازطریق نگاشاتان ماقاالات 
عالمانه وتألیف کتب ورسایل اورا دانشمندی پرکار واستاثاناایای 

 قرارداده بود . 
فضایل و سیرت نیک قاری زبانزد هاماه کساانای باودکاه او 
راازنزدیک می شناختند. مرحوم محمادسارور گاویاااعاتاماادی 
ازفضلای مشهور کشورکه سالهای درازی ازفایاض ماحاضارنن 
بزرگوار برخورداربود، درشرح حال یاسوانج ملک الشاعارا، کاه 

این عاجز در حادود  «درین کتاب به چاپ رسیده، نورده است:
بیست ودوسال پیوسته ملازم خدمت وصحبات او باوده شارف 
وافتخارشاگردی او راداشته ام، هرقادرکاه دراخالاق وعاادات 
وصفات این مرد دقیق شدم، همان قدر درنظرمن بزرگ وجالایال 

 »جلوه نمود.

از سیرت وسجایای حسنۀ قاری یادکردیم، باید گفت که خانادان 
وبازماندگان این مرد فرزانه نیزازصفات نیکی برخوردار بوده اناد 
باهمان روحیۀ درویشی و مناعت نفس ونزادگی . نقای داکترسید 
مخدوم رهین وزیرپیشین اطلاعات و فرهنگ درمصاحبه بایکای از 

این وزارت بودجۀ خاصای  «رسانه های داخل کشوراظهارداشت:
راغرض خریداری نس  خطی باارزش اختصاص داده باود تاااز 
یکسو باخریدن نس  خطی به گنجینۀ نرشیف ملی بیافازایایام واز 
جانبی مانع ضایع شدن این نثار واحیاناً خروج نن ازکشور شویم. 
هیئت خاصی راکه با نسخه شناسی سروکارداشت، غرض ارزیابای 
وقیمت گذاری نثارتعیین کردم. روزی چندتن ازمنسوبان مرحاوم 
ملک الشعرا قاری به دفترمن نمدندوگفتند که مایلند نثاارخاطای 
متعلق به قاری صاحب مرحوم رابه شما اهداء کانایام. گافاتام 
کارمبارکی است. به هیئت موظف غرض ارزیابی وقیمت گاذاری 

 سپرده خواهد شد.  


